


ســید احمدالحســن، فرزنــد ســید اســماعیل، فرزند ســید صالح، 
فرزنــد ســید حســین، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد امــام محمــد  
فرســتادۀ        و  وصــی  ایشــان  اســت.  الحسن العســکری;  بــن 
امــام مهــدی; اســت و بــرای هدایــت و زمینه ســازی ظهــور 
مقــدس مبعــوث شــده اســت. همــان یمانــی موعــود، بــرای 
ــل  ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه ــیعیان و هم ش
ــز  ــد و نی ــان را داده ان ــد ایش ــارت تول ــول اللهa بش ــه رس ــنت ک س
فرســتاده ای از ســوی حضــرت عیســی; و حضــرت ایلیــا; بــرای 
ــش را  ــی خوی ــوت اله ــان دع ــت. ایش ــان اس ــیحیان و یهودی مس
به دســتور پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 در 
ــد و از  ــاز نمودن ــی آغ ــدل اله ــت ع ــت دول ــرف، پایتخ ــف اش نج
آنجــا دعــوت امــام مهــدی همچــون دعــوت رســول الله بــه همــۀ 
جهــان انتشــار یافــت. ســید احمدالحســن بــرای اثبــات حقانیــت 
احتجــاج  الهــی  حجت هــای  معرفــت  قانــون  بــه  خویــش، 

می کننــد: ایــن قانــون از ســه اصــل تشــکیل می شــود:

1. نــص الهــی؛ یعنــی وصیــت شــب وفــات رســول اللهa  را مطرح 
ــر  ــدی اول در آن ذک ــوان مه ــد به عن ــارک احم ــام مب ــد و ن کرده ان

شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
و بــا آن، همــۀ علمــای ادیــان و بــزرگان الحــاد را بــه تحــدی 

فراخوانده انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت آن 
حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصریــح شــده اســت:

ــدرش  ــر  از پ ــام باق ــدرش ام ــد  از پ ــن محم ــر ب ــدالله جعف از اباعب
صاحــب پینه هــا زین العابدیــن از پــدرش حســین زکــی شــهید از 
ــه  ــن، صحیف ــود: »...ای ابا الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی پ
ــود  ــا فرم ــش را ام ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض و دوات
تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از مــن دوازده 
امــام خواهنــد بــود و پــس از آن هــا دوازده مهــدی. ای علــی، تــو 
نخســتین دوازده امــام هســتی ... و ایشــان دوازده امام انــد و 
ــش  ــان وفات ــر زم ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه س
مهدییــن  نخســتین  فرزنــدش،  بــه  را  ]خافــت[  آن  رســید، 
تســلیم کنــد کــه ســه نــام دارد، نامــی ماننــد نــام مــن و نــام پــدرم 
کــه عبــدالله و احمــد اســت، و نــام ســوم مهــدی اســت و او اولینِ 

اســت.« ایمان آورنــدگان 

غیبت طوسی، ص150، ترجمۀ فارسی: ص300

سید احمدالحسن کیست؟
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آیا فرگشت یک هدف کلان دارد؟

امــروزه نظریــه تکامــل )فرگشــت( نظریــه ای اســت کــه در جامعــۀ علمــی، به طــور گســترده به عنــوان توضیحــی کامــلاً تأییدشــده و 
مســتدل بــرای تنــوع حیــات بــر زمیــن پذیرفتــه شــده اســت. تکامــل به صــورت مختصــر عبــارت اســت از: تغییــر و تکامــل تدریجــی 

موجــودات زنــده در طــول نســل های متوالــی کــه توســط مکانیســم هایی ماننــد جهــش و انتخــاب طبیعــی هدایــت می شــود. 

علمای ادیان و تکامل

در این میان، علمای ادیان در تقابل با این نظریه دو دیدگاه کلی را اتخاذ کردند:
دســتۀ اول: ایــن گــروه نظریــۀ تکامــل را رد کردنــد و ردپــای کشیشــان مســیحی را طــی کــرده و یــادآور مواضــع آنان دربــارۀ چرخش زمین 
بــه دور خورشــید شــدند و چــه بســا از آنهــا نیــز بدترنــد، چــون صرف نظــر از شــواهد علمــی فــراوان در خصــوص صحــت تکامــل، هــر 
انســان عاقلــی بــا اندکــی تفکــر متوجــه می شــود کــه نتیجــۀ حتمــی وراثــت، جهــش ژنتیکــی و انتخــاب طبیعــی قطعــاً بــه تکامل ختم 

می شــود. ایــن عــده و مقلدانشــان را در اینجــا به حــال خــود رهــا می کنیــم و صرفــاً آنهــا را بــه مطالعــه و تفکــر دعــوت می کنیــم. 
دســتۀ دوم: ایــن گــروه نظریــۀ تکامــل را همان گونه که دانشــمندان زیست شناســی تکاملی مانند ریچــارد داوکینز -که بــرای خداناباوری 
نظریه پــردازی می کنــد- بیــان می کننــد، می پذیرنــد یــا دســت کم معتقدنــد کــه صحــت آن خللــی بــه دیــن الهــی وارد نمی کنــد. ایــن 

گــروه در خیــال خــود تصــور می کننــد کــه بــا ایــن موضع گیــری تضــاد بیــن علــم و دیــن را حــل کرده انــد.

به قلم: شیث کشاورز
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آیــا نظریۀ تکاملی که امثــال داوکینز 
معرفــی می کننــد بــا دیــن الهــی قابــل 

ــت؟ جمع اس
   

هرگــز! تکاملــی کــه زیست شناســان 
ــی دارد  ــان م ــد بی ــروزه درک کرده ان ام
بلندمــدت  در  تکامــل  فراینــد  کــه 
نتیجــه  ازایــن رو  نــدارد؛  هدفــی 
و  حیوانــات  کــه  می شــود  گرفتــه  
ــد  ــک فراین ــۀ ی ــان نتیج ــه انس ازجمل
موضــوع  ایــن  و  بی هدف انــد 
کــه  الهــی  دیــن  بــا  به هیچ وجــه 
ــورت  ــات به ص ــی دارد مخلوق ــان م بی
هدفمنــد و بــرای هــدف خاصــی خلــق 

نیســت. جمــع  قابــل  شــده اند 

 ریچارد داوکینز می گوید:

" Evolution has no long-
term goal. There is no long-
distance target, no final 
perfection to serve as a 
criterion for selection…"[1]
»تکامــل هدف بلندمدتی نــدارد. هیچ 
هــدف از راه دوری وجــود نــدارد، هیــچ 
کمــال نهایــی بــرای اســتفاده به عنــوان 

معیــار انتخــاب وجــود نــدارد...«
   از همیــن رو جهــل دســتۀ دوم 
علمــا کــه ســعی داشــتند تضــاد بــه 
وجــود آمــده میــان علــم و دیــن را حــل 
کننــد نیــز روشــن شــد؛ کســانی کــه نــه 
شــناخت صحیحــی از علــم دارنــد و نــه 
شــناخت صحیحــی از دیــن کــه بتواننــد 
از آن در مقابــل هجمه هــای واردشــده 

دفــاع کننــد.

ــروزه  ــه ام ــه ک ــۀ تکامــل آن گون »نظری
کــه  آن گونــه  و  می شــود  مطــرح 
درک  را  آن  تکاملــی  زیست شناســان 
ــد:  ــد، می گوی ــان می دارن ــد و بی می کنن
تکامــل هیچ هــدف بلندمدتی نــدارد و 
بــه همیــن دلیــل بــا دیــن قابــل جمــع 
شــدن نیســت. بنابراین کســی نمی تواند 
بگویــد بلــه، من هرآنچــه نظریۀ تکامل 

بیــان مــی دارد و نیز نتایــج آن را ازجمله 
اینکــه تکامــل در بلندمــدت هدفمنــد 
نیســت صددرصــد می پذیــرم و در عین 
حــال دیــن را هــم قبــول دارم! ایــن 
ســخن دارای تضــاد و تعــارض بســیار 
آشــکاری اســت و هیچ دانشمند عاقلی 
بــه چنیــن چیــزی معتقــد نیســت، مگر 
اینکــه بــا رفــع تناقــض مزبــور ســخنش 
درســت و مقبــول و منطقــی گــردد.«]2[

   آشــکار شــد کــه حل شــدن تعارض 
بیــن علــم و دیــن مســتلزم آن اســت 
در  تکامــل  شــود  داده  نشــان   کــه 
بلندمــدت هدفمنــد اســت و ایــن 
مطلبــی اســت کــه ســید احمدالحســن 
بی خدایــی«  »توهــم  در کتــاب  را  آن 
نشــان داده انــد کــه در ادامــه بخشــی از 
اســتدلال های مربــوط بــه ایــن گــزاره 
دریافــت  بــرای  اســت.  شــده  بیــان 
ــه  ــتر ب ــات بیش ــتدلال ها و توضیح اس
کتــاب »توهــم بی خدایــی« رجــوع کنیــد.

داوکینــز چگونــه نتیجه گرفته اســت 
ــدت  ــدف بلندم ــد ه ــل فاق ــه تکام ک

اســت؟

داوکینــز در کتــاب »ساعت ســاز نابینــا« 
فراینــد  بــه  نگاهــی کلــی  جــای  بــه 
تکامــل، آن را بــه اجــزای کوچک تــری 
تقســیم کــرده و هــر بخــش را جداگانــه 
ــه  ــی دارد ک ــان م ــد. او بی بررســی می کن
جهش هــای ژنتیکــیِ تصادفــی همــراه 
ــا انتخــاب طبیعــی غیرتصادفــی، کــه  ب
تنهــا اهــداف کوتاه مدتــی بــرای انتخــاب 
موجــودات بهتــر ســازگاریافته با محیط 
ویژگی هــای  بــروز  بــه  منجــر  دارنــد، 
خاصــی می شــوند و ســپس بــا انباشــت 
طــول  در  ویژگی هــا  ایــن  تدریجــی 
زمــان، تغییــرات و نتایج مشاهده شــده 
او  می آیــد.  وجــود  بــه  گونه هــا  در 
این گونــه اســتدلال می کنــد کــه فراینــد 
تکامــل هیــچ هــدف بلندمدتــی نــدارد، 
زیــرا تنهــا بــه ســازگاری های کوتاه مــدت 
ــی  ــط فعل ــودات در محی ــای موج و بق

خــود وابســته اســت.

“Natural selection, the blind, 
unconscious, automatic 
process which Darwin 
discovered, and which we 
now know is the explanation 
for the existence and 
apparently purposeful form 
of all life, has no purpose in 
mind. It has no mind and no 
mind’s eye. It does not plan 
for the future. It has no vision, 
no foresight, no sight at all. If 
it can be said to play the role 
of watchmaker in nature, it is 
the blind watchmaker.”[3]

و  فراینــد کــور  طبیعــی،  »انتخــاب 
اســت کــه  خــودکاری  و  ناخــودآگاه 
دارویــن کشــف کــرد و اکنــون می دانیــم 
کــه توضیحــی بــرای وجــود و شــکل 
ظاهــراً هدفمنــد زندگــی اســت و هیــچ 
هدفــی در ذهــن نــدارد. عقــل و چشــم 
ذهنــی نــدارد. بــرای آینــده برنامه ریــزی 
نــه  دارد،  بینایــی  نــه  نمی کنــد. 
آینده نگــری و نــه کلاً بینشــی. اگــر بتوان 
گفــت در طبیعــت نقــش ساعت ســاز را 
بــازی می کنــد، ساعت ســاز نابیناســت.«

»آنچــه داوکینــز انجــام داده همچــون 
غوطه ور شــدن در درون انســانی اســت 
کــه به ســوی هدفــی مشــخص درحــال 
دویــدن اســت، و ســپس می گویــد: بــه 
قلــب نــگاه کنیــد کــه چــون عضــلات به 
اکســیژن و غــذا نیــاز دارنــد، خــون را بــا 
ــا اوره را  ــد، کلیه ه ــاژ می کن ــدرت پمپ ق
ــد ســموم  ــد، کب ــرون می ریزن ــدن بی از ب
بــدن را دفــع می کنــد، معــده غــذا را 
هــدف  و...  و...  و...  می کنــد  هضــم 
همــۀ این هــا زنــده نگهداشــتن انســان 
ــا  ــان آنه نیســت؛ بلکــه مقصــود و آرم
کوچــک و فقــط در حــوزۀ عملکــرد 
خودشــان اســت؛ آنها نابینایانی هستند 
کــه زندگــی جســم را نمی بیننــد، بنابراین 
ــد،  ــر ندارن ــد نظ ــی را م ــدف درازمدت ه
ــن  ــدارد. ای ــس هدفــی هــم وجــود ن پ
درحالــی اســت کــه کل ایــن مجموعــه 
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ــت و  ــد اس ــش هدفمن ــام اجزای ــا تم ب
ــه کل  ــا، ناظــر ب ــن فراینده هــدف از ای
ــر بخــش به طــور  ــه ه ــه اینک اســت، ن
ــرای خــود هدفــی مســتقل  ــه ب جداگان

داشــته باشــد.«]4[

زیست شناســان  کلام  مطالعــۀ  بــا 
ــه  ــز ک ــارد داوکین ــد ریچ ــت مانن آتئیس
تــلاش می کننــد نشــان  دهنــد تکامــل 
نیســت، روشــن می شــود  هدفمنــد 
کــه اصــلاً اســتدلالی دقیــق مبنی بــر 
هدفمنــد نبــودن فراینــد تکامــل وجود 
شــده،  بیــان  اســتدلال های  و  نــدارد 
اســت و  صحبت هایــی غیــر دقیــق 
تاکنون شــاهد هیچ استدلال مثبتی از 
داوکینــز و دیگــران دراین بــاره نبوده ایــم.
در اینجــا ذکــر دو نکتــه دارای اهمیــت 
ــه  ــدارد ک ــود ن ــی وج ــت: اول، دلیل اس
نشــان دهــد جهــش ژنتیکــی تصادفــی 
ــی از  ــت. دوم، حت ــدف اس ــدون ه و ب
ــه تکامــل را بخش بخــش  دیدگاهــی ک
ــات  ــه اثب ــا ال ــز وجــود رب ی ــد نی می کن
علاقه منــد  خواننــدۀ  می شــود. 
ــن موضــوع  ــرای بررســی ای ــد ب می توان
»توهــم  کتــاب  چهــارم  فصــل  بــه 

رجــوع کنــد.]5[ بی خدایــی« 

تعریف هوشمندی و ابزارهوشمندی

مفهــوم  از  ادامــه  در  ازآنجاکــه 
اســت،  شــده  اســتفاده  هوشــمندی 
در اینجــا تعریــف خــود از آن را ارائــه 

 . می کنیــم

کلــی  به طــور  »هوشــمندی، 
ــی در ســازمان دهی  نشــان دهندۀ توانای
براســاس  واکنش هــا  و  کنش هــا 
اســت  محیــط  و  فضــا  داده هــای 
ــت و  ــب منفع ــرای جل ــولاً ب ــه معم ک
ــود  ــرد. وج ــورت می گی ــرر ص ــع ض دف
یــا  مغــز  )ماننــد  هوشــمندی  ابــزار 
جانــدار،  یــک  در  سیســتم عصبــی( 
ــایر  ــد س ــه وی بتوان باعــث می شــود ک
توانایی هــای بیولوژیکــی و اعضایــش را 
ماننــد یــک اســلحۀ بیولوژیکــی جهــت 
ــر  ــد براب کســب منفعــت بیشــتر و چن

ســازمان دهی  توانایی هــا  آن   کــردن 
کنــد.«]6[

تعریــف،  ایــن  بــه  توجــه  بــا 
ــزار هوشــمندی  ــه دارای اب ــی ک جانداران
ــا و  ــرای بق ــتند ب ــری هس تکامل یافته ت
تولیدمثــل دارای مزیــت بیشــتری اند. 
ــک  ــل از ی ــای عس ــال زنبوره ــرای مث ب
روش ارتباطــی پیچیــده بــه نــام رقــص 
ــا  ــد. زنبوره ــتفاده می کنن ــور]7[ اس زنب
از طریــق رقصــی ظریــف و پیچیــده، 
اطلاعــات مربــوط بــه جهــت و فاصلــه 
تــا منبــع غذایــی را بــه یکدیگــر منتقــل 
می کننــد. و از ایــن طریــق بــه زنبورهــای 
ــی در  ــع غذای ــه منب ــد ک ــر می گوی دیگ
کجــا قــرار دارد و چگونه می تــوان به آن 
دسترســی پیــدا کــرد. زنبورهــا از حافظــه 
قابل توجهــی  مســیریابی  قــدرت  و 
برخــوردار هســتند کــه بــه آنهــا در یافتن 
آســان تر منابــع غذایــی کمــک می کنــد. 
ــی  ــاب طبیع ــه انتخ ــه ب ــا توج ــال ب ح
مشــخص اســت کــه کلُنی هــای زنبــوری 
ــه،  ــدرت حافظ ــمندترند و ق ــه هوش ک
مســیریابی و قــدرت ارتباط برقــرار کردن 
بهتــری دارنــد در شــرایطی کــه به دســت 
آوردن منابــع غذایــی دشــوار شــود، 
شــانس بیشــتری بــرای بقــا نســبت بــه 
کلنی هــای بــا هوشــمندی کمتــر دارنــد. 

ســه گــزارۀ  بررســی  بــه  ادامــه  در 
ــمندی  ــل و هوش ــارۀ تکام ــدی درب کلی

می پردازیــم:

ــاخت  ــای س ــدن ژن ه ــدار ش 1- پدی
ــزار هوشــمندی حتمــی اســت اب

 
حتــی بــا فــرض تصادفــی و بی هــدف 
بــودن جهش هــای ژنتیکــی بعــد از 
گذشــت زمانــی کافــی -ایجــاد ژن های 
هوشــمندی-  ابــزار  تولیدکننــدۀ 
ابتدایــی،  هرچنــد به صــورت کامــاً 

ــت. ــی اس حتم
جهــش  کنیــم  فــرض  اگــر  »حتــی 
ژنتیکــی از همــان ابتــدا تصادفــی بــوده 
اســت، بایــد ژنــی را فراهــم کنــد کــه 

را  ابــزار هوشــمندی  ایجــاد  قابلیــت 
دارا  باشــد. منظــور از ابــزار هوشــمندی، 
مغــز فعلــی انســان و حیوانات نیســت، 
بلکــه مــراد هرچیــز قابل تصوری اســت 
ــوان نخســتین  ــم آن را به عن ــه بتوانی ک
مرحلــۀ ســاخت مغــز در نظــر بگیریــم؛ 

ــی.«]8[ ــلول عصب ــک س ــل ی مث

بــا  تنــازع  در  هوشــمندی  ژن   -۲
نمی خــورد شکســت  ژن هــا  دیگــر 

ــدۀ  ــه ژن ایجادکنن ــی ک ــه هنگام »البت
ابــزار هوشــمندی ایجــاد شــود و وارد 
ســازندۀ  ژن هــای  از  مجموعــه ای 
موجــودات زنــده گــردد، ممکــن نیســت 
دیگــر  ژن هــای  برابــر  در  تنــازع  در 
شکســت بخــورد و امــکان نــدارد از 
مجموعــۀ ژن هــای عامــل در ســاختن 
ــه  ــود، بلک ــارج ش ــده خ ــودات زن موج
پیــش خواهــد رفــت و آهنــگ روبه جلو 
ــا گــذر زمــان پیشــرفت خواهــد کــرد؛  ب
ــن ژن و دیگــر ژن هــا در  ــان ای ــرا می زی
تنــازع بقــا یــا پیشــرفت و رســیدن بــه 
بســیاری  تفــاوت  نخســت،  جایــگاه 

دارد.«]9[ وجــود 

بــرای درک بهتــر مفهــوم تنــازع میــان 
ژن هــا، مثالــی از پرنــدگان بی پــرواز]10[ 
در جزیــره ای منــزوی ارائــه می کنیــم. در 
ایــن مثــال ظهــور ژن هــای مربــوط بــه 
یــک ســری از صفــات جدیــد، باعــث از 
ــدگان  ــرواز در پرن ــی پ ــن ویژگ ــن رفت بی
شــده اســت. به نوعــی ژن هــای صفــت 
ــازع پیــروز شــده اند. جدیــد در ایــن تن

فــرض کنیــد در جزیــره ای منــزوی کــه 
هیچ شــکارچی در خشــکی وجود ندارد 
و منابــع غذایــی فراوان اســت، پرندگانی 
زندگــی می کننــد. در چنیــن شــرایطی، 
پــرواز کــردن دیگــر برتــری محســوب 
نمی شــود، چراکــه در نبــود شــکارچی 
و فراوانــی غــذا، پــرواز کــردن فعالیتــی 
پرهزینــه اســت و بــرای فــرار از خطــر یــا 

یافتــن غــذا ضرورتــی نــدارد.
کــه  پرندگانــی  شــرایط،  ایــن  در 
به جــای  را  خــود  انــرژی  می تواننــد 
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پــرواز صــرف صفــات دیگــری کننــد ماننــد افزایــش انــدازۀ بدن 
یــا تقویــت پاهــا بــرای تحــرک بیشــتر در خشــکی، احتمــالاً از 
ــا  ــود. ب ــد ب ــی در ایــن محیــط برخــوردار خواهن مزیــت انتخاب
گذشــت زمــان تعــداد پرندگانــی کــه توانایــی پــرواز آنهــا کاهش 
ــره  ــن جزی ــه اســت، در ای ــن رفت ــا به طــور کامــل از بی ــه ی یافت
افزایــش می یابــد و صفــات جدیــدی جایگزیــن ویژگــی پــرواز 

می شــود. پرنــدگان  این گونــه  در 
یکــی از نمونه هــای بــارز ایــن پدیــده، پرنــده بــاکلان بی پــرواز 
یــا باکلان گالاپاگــوس )Galápagos Cormorant( اســت. 
ــا  ــتند، تنه ــوس هس ــر گالاپاگ ــی جزای ــه بوم ــدگان ک ــن پرن ای
باکلان هایــی هســتند کــه توانایــی پــرواز خــود را از دســت 

ــد. داده ان
در ایــن مثــال همان گونــه کــه مشــاهده شــد مجموعــه ای از 
ژن هــا ازجملــه  ژن هــای مربــوط به پاهــای قوی تر بــرای باکلان 

می شــود، بلکــه نکتــه آنجاســت کــه بــا پدیــدار شــدن 
ژن هــای ســاخت ابــزار هوشــمندی، این گونــه ژن هــا از 
ژن هــای عامــل در موجود زنــده خارج نمی شــوند و همواره 
در معــرض پیشــرفت اند و در صورتــی که شــرایط مهیا شــود 
ایــن پیشــرفت حاصــل می شــود تــا آنجــا کــه موجــودی بــه 

هوشــمندی انســان را پدیــد آورد.

»گاهــی فــرد هوشــمندتر یــا جانــداری کــه از ابــزار هوشــمندی 
برتــری بهره منــد اســت، از کســی کــه هوشــمندی کمتــری دارد، 
ــی  ــا حت ــوده ی ــوردار ب ــری برخ ــمندی پایین ت ــزار هوش ــا از اب ی
اصــلاً فاقــد ابــزار هوشــمندی اســت شکســت می خــورد. ایــن 
ــای  ــی طرف ه ــرایط رویاروی ــا و ش ــد ویژگی ه ــت پیام وضعی
درگیــری اســت. گاهــی در تنــازع بقــا، نوعــی کــه از ابــزار 
هوشــمندی برتــر برخــوردار اســت در مقابــل نوعــی کــه ابــزار 
هوشــمندی ضعیف تــری دارد، شکســت می خــورد، زیــرا از 

ــت. ــوردار اس ــی برخ ــرایط خاص ــا و ش ویژگی ه
البتــه هنگامــی کــه ژن ایجادکننــدۀ ابــزار هوشــمندی ایجــاد 
شــود و وارد مجموعــه ای از ژن هــای ســازندۀ موجــودات 
زنــده گــردد، ممکــن نیســت در تنــازع در برابــر ژن هــای دیگــر 
شکســت بخــورد و امــکان نــدارد از مجموعــۀ ژن هــای عامــل 
در ســاختن موجــودات زنــده خــارج شــود، بلکه پیــش خواهد 
رفــت و آهنــگ روبه جلــو بــا گــذر زمــان پیشــرفت خواهــد کرد؛ 
زیــرا میــان ایــن ژن و دیگــر ژن هــا در تنــازع بقــا یــا پیشــرفت 
و رســیدن بــه جایــگاه نخســت، تفــاوت بســیاری وجــود دارد.
رقابــت میــان ژن هــا، فقــط بــه تنــازع بقــا محدود نمی شــود، 
ــرای تقــدم و صدرنشــینی در مجموعــۀ  بلکــه میــان ژن هــا ب
ژن هایــی کــه جســم موجــودات زنــده را می ســازند نیــز رقابــت 
وجود دارد. هر ژن می کوشــد تا تعداد بیشــتری داشــته باشــد. 
حتــی اگــر ایــن رقابــت به شــکلی ناآگاهانــه و غیرهوشــیارانه 
باشــد، بلکــه ایــن رقابــت و تنــازع، از خــلال قانــون عمومــی 

تکامــل می گــذرد و تابعــی از آن بــه شــمار مــی رود.«]11[

3- انتهــای فراینــد تکامــل، موجود هوشــمندی اســت که 
جلــوی رونــد تکامــل بــر روی خــود را می گیــرد

فراینــد تکامــل همــواره بــر روی تمــام موجــودات در جریــان 
ــا  ــه شــرایط محیطــی مهی ــی ک ــال در صورت ــرای مث اســت و ب
شــود و جهش هــای ژنــی مرتبــط رخ دهــد، موجوداتــی 
هوشــمندتر ایجــاد می شــوند، زیراکــه موجــود هوشــمند در 
ــدرت  ــری بیشــتری اســت، چــون ق ــل دارای برت ــد تکام فراین
ســازگاری، حــل مســئله، یادگیــری و حافظــه، توانایــی اســتفاده 
از ابــزار و... بیشــتری را داراســت. حــال تنهــا در یــک صــورت 
ــل  ــورت کام ــاً به ص ــود، تقریب ــک موج ــر ی ــل ب ــد تکام فراین
ــمندی اش  ــی هوش ــود به میزان ــه موج ــود ک ــف می ش متوق

گالاپاگــوس، ژن هــای مربــوط بــه پرواز کــردن را شکســت داده 
و باعــث حــذف تدریجی آن شــده اســت.

امــا ژن هــای ســاخت ابــزار هوشــمندی امــکان نــدارد در 
تنــازع بــا ســایر ژن هــا شکســت بخورنــد؛ زیــرا ظهــور هیــچ 
ــد اهمیــت هوشــمندی را در  صفتــی در موجــودات نمی توان
موجــود از بیــن ببــرد و باعــث شــود هوشــمندی از مجموعــه 
ژن هــای عامــل در موجــود زنــده  خــارج شــود، ماننــد اتفاقــی 
ــاکلان گالاپاگــوس رخ داد.  ــرواز کــردن ب ــارۀ قــدرت پ ــه درب ک
بــرای مثــال، درون همیــن پرنــدگان بی پــرواز موجــود در جزایر 
منــزوی، ژن هــای ســاخت ابــزار هوشــمندی می تواننــد نقــش 
بســیار مؤثــری در بقــای  آنهــا داشــته باشــد؛ زیــرا می توانــد بــه 
آنهــا در پیــدا کــردن غــذا، ســاخت لانــۀ مناســب، تعامــل بــا 
دیگــر هم نوعــان، حــل مســئله، یادگیــری، دفــاع از قلمــرو و... 

کمــک بســیاری  کنــد.

موجــود  نمی گوییــم  مــا  اینجــا  در  کــه  کنیــد  دقــت 
هوشــمندتر در تنــازع بــا بقیــۀ موجــودات همــواره پیــروز 

6هفته نامه زمان ظهور



افزایــش پیــدا کنــد کــه رونــد تکامــل را بــر روی خود ببنــدد و 
بــرای مثــال مانــع از تأثیــر انتخاب طبیعــی بر خودش شــود؛ 

ــا درمــان بیماری هــا. ــاً ب مث

»تکامــل از توســعۀ ابــزار هوشــمندی برتــر دســت نمی کشــد 
تــا هنگامــی کــه ابــزار هوشــمندی برتــر و دســتاوردهای آن بــه 
ســطحی برســند کــه خــود، رونــد تکامــل خویــش را متوقــف 
ــده  ــش آم ــروزی پی ــان ام ــرای انس ــه ب ــه ک ــازند، همان گون س
اســت؛ زیــرا مــا رونــد تکامــل را تقریبــاً حداقــل در رابطــه بــا 
خودمــان متوقــف ســاخته ایم. یکــی از مهم تریــن دلایــل 
توقــف تکامــل گونــۀ مــا توســط خودمــان همــان ابــزار 
هوشــمندی برتــری اســت کــه در اختیــار داریــم؛ زیــرا ایــن ابــزار، 
توانمندی هایــی در اختیــار مــا قــرار داده کــه بــه بیشــتر افــراد 
ــون  ــن قان ــد. بنابرای ــد می ده ــا و زادوول ــازۀ بق ــا، اج ــۀ م گون
انتخــاب طبیعــی دیگــر تســلطی بــر ما نــدارد کــه بخواهــد روند 
تکامــل مــا و پیشــرفت ابزار هوشــمندی برتری را کــه در اختیار 
داریــم اســتمرار بخشــد. آری، تنهــا یــک راه برای پیشــرفت ابزار 
هوشــمندی کــه در اختیــار داریــم، باقــی می مانــد و آن رونــد 
جهــش ژنتیکــی مصنوعــی اســت یا بــه عبــارت دیگــر اینکه ما 
خودمــان ترکیــب ژنتیکی مــان را بــرای تولیــد مردمانــی مثــلاً بــا 

ــم.«]12[ ــر دســت کاری کنی مغزهــای باهوش ت

فرایند تکامل وکارخانۀ ریخته گری

ــری  ــۀ ریخته گ ــک کارخان ــه ی ــوان ب ــل را می ت ــد تکام فراین
تشــبیه کــرد، جایــی کــه هــر قطعــه به طــور مــداوم بهبــود 
می یابــد و به شــکل نهایــی خــود نزدیک تــر می شــود. در 
ــام  ــدا به صــورت خ ــزی ابت ــات فل ــری، قطع ــۀ ریخته گ کارخان
و ناهمــوار از قالــب بیــرون می آینــد. ایــن قطعــات خــام نیــاز 
ــا  ــد ت ــرش کاری دارن ــل کاری، پرداخــت و ب ــات صیق ــه عملی ب
به شــکل نهایــی و مطلــوب خــود برســند. به طــور مشــابه در 
فراینــد تکامــل، موجــودات زنــده نیــز از حالت هــای ابتدایــی و 
ناپایــدار به ســوی ســازگاری و پیچیدگــی بیشــتر پیــش می روند. 
ــد تکامــل شــامل جهش هــای ژنتیکــی و انتخــاب  ــن فراین ای
طبیعــی اســت. در هــر نســل، جهش هــای ژنتیکــی مختلفــی 
رخ می دهــد کــه برخــی از آنهــا ممکــن اســت بــه ویژگی هــای 
ــه  ــد ب ــای مفی ــن ویژگی ه ــوند. ای ــر ش ــد منج ــد و کارآم مفی
ــده  ــر زن ــط خــود بهت ــا در محی ــد ت موجــودات کمــک می کنن

بماننــد و تولیدمثــل کننــد.

ــت و  ــات پرداخ ــۀ عملی ــر مرحل ــری، ه ــۀ ریخته گ در کارخان
ــه  ــد. ب ــود کیفیــت قطعــه کمــک می کن ــه بهب صیقــل کاری، ب
همیــن ترتیــب در تکامــل، تغییــرات کوچــک ژنتیکــی کــه 
منجــر بــه بهبــود کارکــرد موجــود شــود، به طــور تدریجــی بــه 
بهبــود کلــی موجــود زنــده منجــر می شــود. انتخــاب طبیعــی 

هماننــد کارگــران ماهــری اســت کــه هــر روز روی قطعــه کار 
ــانند. جهش هــای  ــوب برس ــکل مطل ــا آن را به ش ــد ت می کنن
مفیــد حفــظ می شــوند و جهش هــای غیرمفیــد کنــار گذاشــته 
می شــوند، تــا نهایتــاً موجــودی بهینــه و کارآمــد بــه وجــود آید.
بنابرایــن می تــوان گفــت کــه فراینــد تکامــل موجــودات زنده، 
ــۀ ریخته گــری اســت کــه  ماننــد فراینــد تولیــد در یــک کارخان
در آن موجــودات از حالت هــای خــام و ابتدایــی به ســوی 
پیچیدگــی بیشــتر پیــش می رونــد و هــر مرحلــه از ایــن فراینــد، 

بــه بهبــود و تکامــل بیشــتر موجــودات کمــک می کنــد.

»اگــر آنهــا از کفــر و خدانابــاوری و عــدم اعتقــاد به وجــود خدا 
به ســمت شــک وتردید در وجــود خداونــد حرکــت می کردنــد 
و بــه تکامــل به عنــوان مجموعــه ای یکپارچــه می نگریســتند، 
درمی یافتنــد کــه ایــن موجودیــت، براســاس سیســتمی دقیــق 
ــۀ ریخته گــری کــه  ــن کارخان ــد بهتری ــد؛ مانن ــد کار می کن و مول
ــری،  ــۀ ریخته گ ــم. در کارخان ــه چشــم ببینی ممکــن اســت ب
معمــولاً قطعــات به صــورت صیقل یافتــه از قالــب بیــرون 
نمی آینــد، بلکــه روی آنهــا چندیــن عملیــات صیقــل کاری 
و پرداخــت و حتــی برش کاری هایــی صــورت می گیــرد تــا 
به شــکل نهایــی و مــد نظــر درآینــد. تکامــل نیــز همین گونه 
اســت. همچنیــن اگــر آنهــا آن را بــه چشــم وجــودی واحــد 
بنگرنــد، از مولّــد بــودن آن حکــم بــه هدفمنــد بودنــش 
می دهنــد. تکامــل، هوشــمندی و به دنبــال آن حکمــت، ایثــار 
ــد  ــز نمی توان ــد هیچ چی ــار آورده اســت. فاق ــه ب و اخــلاق را ب
اعطاکننــدۀ چیــزی باشــد؛ بنابرایــن اگــر تکامــل هدفمنــد نبود 
و در پــسِ آن قانون گــذاری وجــود نمی داشــت، ایــن دســتاورد 
ارزشــمند بــه بــار نمی آمــد. امــا متأســفانه این عــده، تکامــل را 
تفکیــک و پاره پــاره می کننــد و بــه اجــزای تشــکیل دهندۀ آن 
ــد نتیجــۀ خــاص حاصــل  ــال آن نمی توانن ــد و به دنب می نگرن
از کلُ آن را ببیننــد. آنهــا دقیقــاً ماننــد کســی عمــل می کننــد 
کــه صنعــت بزرگــی را بــه خطــوط تولیــد جــدا از هم تقســیم 
می کنــد، تــا به این ترتیــب نظــر پژوهشــگر را بــر اهــداف 
کوتاه مــدت هریــک از خطــوط تولیــد متمرکــز کننــد و از 
هــدف نهایــی ایــن صنعــت به عنــوان یــک واحــد یکپارچــه 

منحــرف نماینــد.«]13[

ــدی  ــه فراین ــد تکامــل ب ــر شــباهت فراین ــرای درک عمیق ت ب
کــه در یــک کارخانــۀ ریخته گــری رخ می دهــد، دربــارۀ فراینــد 

ــم.  ــی می زن ــی هوموســاپینس ها مثال تکامل
 :)Sahelanthropus tchadensis( ساحل مردم چادی -

قطعــۀ خــام فلــزی با ویژگی هــای ابتدایــی و پایه ای.
- جنوبی کپــی )Australopithecus(: قطعــه ای کــه تحت 
ــا  ــه، ب ــرار گرفت ــت ق ــل کاری و پرداخ ــی صیق ــات ابتدای عملی

برخــی بهبودهــای اولیــه.
 :)Homo habilis( انســان ماهــر یــا انســان هابیلــی -
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ــا  ــه، ب ــرار گرفت ــرفته تر ق ــات پیش ــت عملی ــه تح ــه ای ک قطع
بهبودهــای چشــمگیر در عملکــرد و کارایــی.

ــه  ــه ای ک ــت قامت )Homo erectus(: قطع ــان راس -انس
تقریبــاً به شــکل نهایــی رســیده، بــا عملیات هــای پیشــرفته تری 

بــرای بهبــود کیفیت.
 :)Homo heidelbergensis( هایدلبرگــی  انســان   -
قطعــه ای کــه به شــکل نهایــی خــود بســیار نزدیــک شــده، بــا 

ــد بهبــود نهایــی. چن
- انســان خردمنــد )Homo sapiens(: قطعــه ای که پس از 
ــی و  ــکل نهای ــل کاری به ش ــت و صیق ــل پرداخ ــی مراح تمام

مطلــوب خــود رســیده.

ــز و  ــل حجــم مغ ــه از تکام ــر مرحل ــن مقایســه، در ه در ای
پیچیدگی هــای مربــوط بــه آن و توانایی هــای مربــوط بــه 
هوشــمندی موجــودات ازجمله  اســتفاده از ابــزار، توانایی های 
زندگــی اجتماعــی و... کــه منجر به بقــا و تطابق بهتر موجودات 
بــا محیــط زیستشــان شــده اســت افزایــش یافتــه اســت. ایــن 
فراینــد تکاملــی مشــابه بــا بهبــود تدریجــی و افزایــش کیفیــت 
در مراحــل تولیــد یــک قطعــۀ فلــزی در کارخانــۀ ریخته گــری 

اســت.

عــده ای متصــور شــده اند کــه انقــراض و حــذف شــدن 
موجــودات میانــی در فراینــد تکامــل -بــرای مثــال انســان 
ــد  ــان دهندۀ هدفمن ــت قامت )Homo erectus(- نش راس
نبــودن تکامــل اســت، درحالی کــه اگــر بــه تکامــل به صــورت 
یــک کل و از زاویــه ای درســت بنگرنــد، متوجــه می شــوند کــه 
فراینــد تکامــل بســیار مشــابه یــک کارخانــۀ ریخته گــری اســت 
کــه به صــورت دقیقــی کار می کنــد و دیگــر اشکالشــان معنایــی 

نخواهــد داشــت.

»نگــرش و دیــد می توانــد از زوایــای مختلفی شــکل بگیرد. 
برخــی مواقــع زاویــۀ دیــد، نگــرش مــا را به طــور کلــی تغییــر 
ــگاه انســان را کامــلاً تغییــر  می دهــد. زاویــۀ دیــد درســت، ن
می دهــد. بــه عنــوان مثــال تصاویــر نقــوش برجســته در 
تصویرهــای ســه بعدی را فقــط از زاویــۀ دیــد درســت یــا معین 
می تــوان تشــخیص داد و اگــر نپذیریــم از ایــن زاویــۀ خــاص به 
آن بنگریــم، مطمئنــاً آن نقــش برجســته را نیــز نخواهیــم دید؛ 
باوجــود اینکــه ده هــا نفــر قــادر به تماشــای آن هســتند!« ]14[

تکامل در بلندمدت هدفمند است

در ایــن سیســتم کلــی کــه در آن قرار گرفته ایم -سیســتمی که 
چــه بســا شــامل جهان هــای فراوانــی باشــد- مجموعه قوانینی 
حاکــم اســت کــه قوانین مربــوط به فرایند تکامل تنها بخشــی 
از آنهاســت و قوانیــن بســیار دیگــری وجــود دارنــد کــه از آنهــا 

آگاهــی نداریــم، امــا نتیجــۀ قوانیــن مربــوط به تکامــل -که در 
ایــن مقالــه بررســی کرده ایــم- به طــور خلاصــه عبارت انــد از:

1( ایجاد ابزار هوشمندی هرچند ابتدایی حتمی است؛
۲( ژن هوشــمندی در تنــازع بــا دیگــر ژن هــا شکســت 

نمی خــورد؛
3( فراینــد تکامــل همــواره در جریــان اســت و تنهــا در 
موجــودی کــه به انــدازۀ کافی هوشــمند شــده باشــد متوقف 

می  شــود.

حــال بــا توجــه بــه مقایســۀ فراینــد تکامــل بــا کارخانــۀ 
ریخته گــری، در ابتــدای ایــن فراینــد اولیــن همانندســاز ماننــد 
قطعه ای وارد کارخانه  شــده اســت. طبق گزارۀ اول، با گذشــت 
زمــان و در اثــر صیقل کاری هــای مــداوم، ژن هــای مربــوط بــه 
هوشــمندی بــه تدریــج به موجــود )قطعــه( اضافه می شــوند. 
طبــق گــزارۀ دوم می دانیــم کــه در ایــن فراینــد پرداخــت، 
ــا خــراب شــدن  صیقــل پیــدا کــردن بخشــی باعــث حــذف ی
بخــش مربــوط بــه ژن هــای هوشــمندی نمی شــود و همــواره 
ژن هوشــمندی در معــرض صیقــل پیدا کردن و بهبود اســت. 
طبــق گــزارۀ ســوم می دانیــم کــه فراینــد ریخته گــری همــواره 
ادامــه پیــدا می کنــد تــا کــه موجــود بــه حــدی از هوشــمندی 
برســد کــه توانایــی کنتــرل و توقــف رونــد انتخــاب طبیعــی را 

داشــته باشــد.

از همیــن رو روشــن اســت کــه ایــن مجموعه قوانیــن 
ابــزار  به دنبــال  و  ایجــاد شــده اند  به صــورت هدفمنــد 
هوشــمندی اند و زمانــی کــه در کنــار مجموعــه قوانیــن 
دیگــری کــه مناســب باشــند قــرار گیــرد، موجــودی هوشــمند 
ــا رخ داده  ــرای م ــاً ب ــه دقیق ــد اتفاقــی ک ــد. مانن ایجــاد می کن
اســت و نتیجــۀ سیســتمی کــه در آن زندگــی می کنیــم رســیدن 

ــوده اســت.  ــد انســان ب ــه موجــود هوشــمندی مانن ب

ــر  »هــر نــوع زندگــی، خــواه زندگــی زمینــی مــا باشــد - کــه ب
آب، کربــن، نیتــروژن و دیگــر مــواد شــیمیایی اســتوار اســت 
ــه به جــای آب  ــی دیگــر- ک ــا جهان -خــواه زندگــی در ســیاره ی
ــر ســیلیکون متکــی باشــد،  ــن ب ــا به  جــای کرب ــاک ی ــر آمونی ب
ــه  چراکــه می توانــد زنجیره هــای طولانــی همچــون کربــن را ب
ــزار هوشــمندی  وجــود آورد - نتیجــۀ حتمــی آن، ایجــاد اب
ــود و براســاس قانونــی کــه اکنــون می شناســیم،  خواهــد ب
ایــن همــان هــدف حتمــی تکامــل اســت و هیــچ حیــات یــا 
همانندســازی یــا ابــزار نســخه برداری و تکامــل نمی توانــد 

ــد.«]15[ ــار بمان ــه آن برکن ــا زود از رســیدن ب ــر ی دی

ــد تکامــل در بلندمــدت  ــا اینجــا مشــخص شــد کــه فراین ت
هدفمنــد بــوده و تولیــد ابــزار هوشــمندی هــدف حتمــی 
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ــت. ــل اس تکام

اثبات وجود رب یا اله

اســتدلال  پیش تــر  همان طــور کــه 
ــد اســت  ــد تکامــل هدفمن شــد، فراین
ــر دلالتــی  و براســاس اصــل »صفــت اث
اســت بــر صفــت مؤثــر«، وجــود رب یــا 

ــم. ــات می کنی ــز اثب ــه را نی ال
 "A" را  تکامــل  فراینــد  مؤثــر  اگــر 
 "A" نام گــذاری کنیــم. ازآنجایی کــه اثــر
)یعنــی فراینــد تکامــل( هدفمنــد بــوده 
و به دنبــال صفــت هوشــمندی اســت، 
ــز  ــه "A" نی ــود ک ــه می ش ــه گرفت نتیج
بایــد هدفمنــد و هوشــمند باشــد. زیــرا 
فاقــد یــک چیــز نمی توانــد اعطــا  کننــدۀ 

آن چیــز باشــد. 
»به این ترتیــب بــه ســخن نهایــی و حل 
اختلافــات در خصــوص امــکان اثبــات 
وجــود پــروردگار یــا خدا براســاس نظریۀ 
ــه  ــم ک ــت کردی ــیم. ثاب ــل می رس تکام
زندگــی هــدف  دارد و هدفمند اســت، 
و تکامــل نیــز بــه همیــن صــورت. 
وقتــی »صفــت اثــر دلالتــی اســت بــر 
صفــت مؤثــر« اثبــات می شــود کــه 
مؤثــر نیــز دارای صفــت هدفمنــدی و 
تعقّــل و دانایی اســت و براین اســاس 
وجــود یک مؤثــر هدفمنــد، منطقی و 
دانــا را اثبــات نموده ایــم. در نتیجــه 
وجــود پــروردگار یــا خــدا، خــواه به طــور 
از  یکــی  یــا  باشــد  مؤثــر  مســتقیم 
آثــارش دالّ بــر ایــن صفــت وی یعنــی 
هدفمنــدی باشــد، اثبــات می گــردد. 
بــرای  به خودی خــود  موضــوع،  ایــن 
ردّ نظریــۀ خداناباورانــۀ جدیــد، مبنی بــر 
اینکــه تکامــل فاقــد هدفــی درازمــدت 

اســت، کفایــت می کنــد.«]16[ 
پانوشت:

]1[ ریچــارد داوکینــز، ساعت ســاز نابینــا 
)1986(، فصــل 3، انباشــته شــدن تغییــر 

کوچــک )ص 50( نســخه انگلیســی.
]2[ احمدالحســن، توهــم  بی خدایــی، ص 

.36
]3[ ریچــارد داوکینــز، ساعت ســاز نابینــا 

)1986(، فصــل 5، قــدرت و ســوابق )ص 5( نســخه انگلیســی.
]4[ احمدالحسن، توهم  بی خدایی، ص 212.

]5[ ر.ک: احمدالحسن، توهم بی خدایی، فصل چهارم.
]6[ احمدالحسن، توهم  بی خدایی، ص 542.

.Waggle dance ]7[
]8[  احمدالحسن، توهم  بی خدایی، ص 205.

]9[   احمدالحسن، توهم  بی خدایی، ص 206. 
 .Flightless bird ]10[

]11[ احمدالحسن، وهم الإلحاد )نسخه عربی(، ص 197. 
]12[ احمدالحسن، توهم  بی خدایی، ص 226.

]13[ احمدالحسن، وهم الإلحاد )نسخه عربی(، ص 194. 
]14[ احمدالحسن، توهم  بی خدایی، ص 203. 
]15[ احمدالحسن، توهم  بی خدایی، ص 204. 
]16[ احمدالحسن، توهم  بی خدایی، ص 205.
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به قلم: ارمیا خطیب

پاسخ به اتهام فرصت طلبیِ 
پیامبر a و یادگیری ایشان از 

اهل کتاب 

این خدیجهB بود که برای ازدواج با حضرت محمدa رغبت ورزید 
و دوست داشت اموالش را به اوa ببخشد

پاسخ به تئوفان اعتراف کننده | قسمت چهارم

• پیشگفتار

در قســمت پیشــین به ســه ادعای تئوفانس پاســخ داده شــد؛ 
ادعــا دربــارۀ ارتــداد 10 یهــودی پــس از مشــاهدۀ خوردن گوشــت 
ــان  ــه اوa از آن یهودی ــای اینک ــرa و ادع ــط پیامب ــتر توس ش
ــه آن  ــت و اینک ــیحیان آموخ ــد مس ــروعی را ض ــب نامش مطال
یهودیــان پــس از ارتــداد به خاطــر تــرس تــا انتهــا کنــار او ماندنــد! 
ــد،  ــس می دانن ــه او را قدی ــیحیانی ک ــن مس ــم در بی ــر می کن فک
ــای دروغ و  ــد ادعاه ــدن نق ــس از دی ــه پ ــند ک ــی باش ــراد عاقل اف
ــگاه  ــس ن ــک قدی ــم ی ــه چش ــر او را ب ــس دیگ ــفیهانۀ تئوفان س
نکننــد و حتــی کلیســای خــود را بابــت قدیــس شــمردن چنیــن 
ــارۀ دعــوت حقیقــی  ــد و آزاداندیشــانه درب فــردی ســرزنش کنن
پیامبــر خــدا حضــرت محمــدa تحقیــق کننــد و از خــدا دربــارۀ 
او بپرســند و نــه از بــزرگان مذهبــی در کلیســا! امیدواریــم چنیــن 
ــه ادامــۀ نقــد و بررســی کلمــات تئوفانــس  اتفاقــی رخ دهــد. ب

خواهــم پرداخــت.
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•کلمات تئوفانِ اعتراف کننده

تئوفانس در ادامۀ کلماتش گفت:

بی بضاعــت  کــه  مذکــور  »محمــد 
وارد  بــود، تصمیــم گرفــت  یتیــم  و 
خدمــت زنــی ثروتمنــد شــود کــه از 
اقــوام او بــود بــه نــام خديجــه، به عنوان 
کارگــر اســتخدامی، بــا هــدف تجــارت بــا 
ــم  ــطین. او کم ک ــر و فلس ــتر در مص ش
جســورتر شــد و خــود را بــه آن زن کــه 
بیــوه بــود نزدیــک کرد، او را به همســری 
و  شــترها  مالکیــت  و  درآورد  خــود 
امــوال او را بــه دســت آورد. هربــار کــه 
ــان و  ــا یهودی ــد ب ــطین می آم ــه فلس ب
مســیحیان معاشــرت می کــرد و از آنهــا 
برخــی مســائل کتــاب مقــدس را جویــا 

می شــد.«]1[

 aاتهام فرصت طلبی پیامبر•

ادامــه  در  اعتراف کننــده  تئوفــانِ 
: یــد می گو

بی بضاعــت  کــه  مذکــور  »محمــد 
وارد  بــود، تصمیــم گرفــت  یتیــم  و 
کــه  شــود  ثروتمنــد  زنــی  خدمــت 
خديجــه،  نــام  بــه  بــود  او  اقــوام  از 
ــا هــدف  به عنــوان کارگــر اســتخدامی، ب
تجــارت بــا شــتر در مصــر و فلســطین. 
ــه  ــود را ب ــم جســورتر شــد و خ او کم ک
آن زن کــه بیــوه بــود نزدیــک کــرد، او را 
ــه همســری خــود درآورد و مالکیــت  ب
شــترها و امــوال او را بــه دســت آورد.« 

پایان نقل قول.

بنگریــد  را  تئوفانــس  بی انصافــی 
کــه او هرگــز از ویژگــی امانــت دارى 
عظیــم و بزرگــواری اخاقــی رســول 
 Bخــدا کــه توجــه حضــرت خدیجــه
ــخن  ــود، س ــرده ب ــب ک ــود جل ــه خ را ب

ــد  ــرأت نمی کن ــی ج ــد! او حت نمی گوی
حقیقــت را بگویــد و اقــرار کنــد کــه این 
خدیجــهB بــود کــه بــرای ازدواج بــا 
ــد و  حضــرت محمــدa رغبــت ورزی
 aدوســت داشــت اموالــش را بــه او
ــد  ــد تأکی ــه بای ــه ک ــد.]2[ و البت ببخش
کنیــم کــه ایــن موضــوع شــخصی بیــن 
دو فــرد، ابــداً بــه تئوفانــس ســیاه بخت 
ربطــی  شکســت خورده  و  بیچــاره  و 
ــم  ــر لازم می دان ــوی دیگ ــت! ازس نداش
ایــن موضــوع را تأکیــد کنــم که حضرت 
محمــدa هرگــز طمعــی در بــه دســت 
ــا نداشــت؛ چــه در آن  ــال دنی آوردن م
زمــان و چــه پــس از آن؛ زیــرا زهــد او در 
طــول زندگــی اش گــواه این ادعاســت.

]3[

و  یهودیــان  بــا  •معاشــرت 
آنــان  از  یادگیــری  و  مســیحیان 

تئوفانس در ادامه می گوید:

بــه فلســطین می آمــد  »هربــار کــه 
بــا یهودیــان و مســیحیان معاشــرت 
می کــرد و از آنهــا برخــی مســائل کتــاب 

مقــدس را جویــا می شــد.« 

پایان نقل قول.

می گویم:

در  مطالبــی کــه  شــباهت  ظاهــراً 
قــرآن و کتــاب مقــدس وجــود دارد، 
ــا کســی  ــس ی ــه تئوفان موجــب شــد ک
کــه تئوفانــس از آن برگرفــت، داســتان 
تخیلــی خــودش را براســاس آن بســازند 
تــا در نــگاه خوانندگانش حقیقی به نظر 
آیــد. امــا داستان ســرایی او ایــن  بار نیز با 
چنــد مشــکل بــزرگ روبه روســت. بــرای 
مثــال اگــر از تئوفانــس و هم کیشــانش 
می پرســیدیم کــه هــدف نهایــی حضرت 
محمــدa از ایــن ســؤال و جــواب بــا 
یهودیــان و مســیحیان چه بــود؟! قطعاً 

ــا  ــار ی ــب اعتب ــدن کس ــد: خری می گفتن
مشــروعیت الهــی بــرای دعــوت خــود!
پــس بــا چنــد ســؤال ســاده پاســخ 
می دهیــم کــه اگــر این گونــه اســت پس 
 Aچــرا قــرآن، داســتان طوفــان نــوح
موجــود در تــورات را نقــل نمی کنــد؟! 
ــارۀ ایــن موضــوع صحبــت  و اگــر درب
می کنــد، بــرای مثــال نمی گویــد کــه 
ایــن طوفــان همان طــور کــه در تــورات 
اشــاره شــده  اســت، تمامــی زمیــن را 
ــد از  ــرا نمی گوی ــت؟!]4[ چ ــر گرف در ب
تمــام حیوانــات و... زمیــن یــک جفت 
و   ]5[ درآمدنــد؟!  ایــن کشــتی  بــه 
ــات  ــیاری از کلم ــر بس ــارت دیگ ــه عب ب
غیرعلمی تــورات دربــارۀ این داســتان 
را تکــرار نمی کنــد؟!]6[ همچنیــن چرا 
ــده  ــورات وارد ش ــه در ت ــور ک همان ط
نمــی آورد کــه     نیــز   اســت در قــرآن 
حــواB از دنــدۀ آدمA خلــق شــده 
 اســت؟!]7[ و ایــن ادعــای غیرواقعی 
را نمــی آورد؟!]8[ چــرا قــرآن برخــاف 
تــورات، اســماعیلA را به عنــوان 
کســی کــه قربانــی شــد معرفــی می کند 
در  چــرا  را؟!]9[   Aاســحاق نــه 
قرآنــی کــه آورد هــارونA آن کســی 
نیســت کــه گوســاله را ســاخت؟ بلکــه 
ــازندۀ  ــامری س ــه س ــمی ب ــردی مس ف
آن معرفــی می شــود؟!]10[ چــرا و چــرا 

و چــرا؟!

شــما  کــه  اســت  ایــن  نــه  مگــر 
می گوییــد هدف او کســب مشــروعیت 
ــا کلماتــی می آیــد  اســت؟! پــس چــرا  ب
ــود؟!  ــاب ب ــل کت ــاور اه ــف ب ــه مخال ک
بنابرایــن ایــن فــرض کــه او از یهودیانــی 
کــه زبانشــان عبــری بــود، ســؤالی از 
بــا  تــا  می پرســید  مقــدس  کتــاب 
هــدف مشــروعیت بخشــیدن بــه خــود 
مطالبــی بــه دســت آورد و در قــرآن 
جــای دهــد، بیهــوده اســت و پذیرفتنــی 
او  اگــر  دیگــر،  عبــارت  بــه  نیســت. 
فریــب کار دروغ گــو بــود، پــس بــرای 
کســب تأییــد خــود بــا مطالبــی می آمــد 
کــه کامــلاً مطابــق بــا مطالبــی اســت که 
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در کتــاب مقــدس آمــده بــود؛ زیــرا هــر 
فریــب کاری کــه به دنبال مشــروعیت 
ــا  ــدن ب ــه آم ــد ک ــن را می دان ــت ای اس
مطالبــی کــه مخالــف باورهــای جامعۀ 
هــدف اســت، بلکــه حتــی در نزدشــان 
درســت و بخشــی از کتــاب مقــدس 
ــه  ــود ک ــب نمی ش ــز موج ــت، هرگ اس
او را تأییــد کننــد، بلکــه برعکــس آنهــا 
بــه مطالبــی ایمــان دارنــد کــه مخالــف 
کلمــات اوســت و او را انــکار خواهنــد 
کــرد! نکتــۀ دیگــر ایــن اســت کــه وقتی 
ــدس  ــاب مق ــی کت ــتباهات علم او اش
را تأییــد نمی کنــد، ایــن موضــوع -در 
کنــار دلایــل بســیاری کــه حقانیــت 
او و قــرآن را ثابــت می کنــد- نشــان 
می دهــد کــه پیامبــر خــدا حضــرت 
محمــدa بــه خــدا متصــل بــود و 
نیــازی بــه یادگیــری از اهــل کتــاب 

نداشــت .

اگر خدا بخواهد ادامه دارد...

پانوشت:

 ]1[

ایــن  بــرای دانســتن بیشــتر دربــارۀ   ]2[
ــد توضیحــات دانشــمند  موضــوع می توانی
عالی قــدر جهــان اســلام دکتــر عــلاء ســالم را 
مطالعــه کنیــد. ر.ک: دفــاع از رســول، شــبهۀ 

.58
بــه  می توانیــد  آن  دربــارۀ   ]3[
سلسله پاســخ هایی بــه بدعــت 101 یوحنــای 
دمشــقی، قســمت هشــتم رجــوع کنیــد.
]4[ ر.ک: تــورات، سِــفِرِ پیدایــش 19:7-

.23
]5[ ر.ک: تورات، سِفِرِ پیدایش 16-14:7.

توهــم  احمدالحســن،  ســید  ر.ک:   ]6[
ــت انتشــار  ــی، نســخۀ فارســی، نوب بی خدای
دوم، فصــل پنجــم، برخــی اشــکالات علمــی 
بر داســتان عامیانــۀ دینی طوفــان، ص385؛ 
همــان، در تــورات علــت طوفــان نــوح، دینی 
و ناشــی از خشــم الهــی اســت، ص409؛ 
ص415؛  نــوح،  طوفــان  مــکان  همــان، 
همــان، لنگــرگاه کشــتی نــوحA )دلمــون، 

ص418. آرارات(،  جــودی، 
]7[ ر.ک: تورات، سِفِرِ پیدایش 22-21:2.

]8[ در موضــوع خلــق نشــدن حــوّا از دندۀ 
ــد: ســید  ــن آدرس هــا رجــوع کنی ــه ای آدم ب
احمدالحســن، توهــم بی خدایــی، نســخۀ 
ــت انتشــار دوم، فصــل ســوم،  فارســی، نوب
مقولــۀ آفرینــش حــوّا از دنــدۀ آدم.... در 
یــک رویارویــیِ علمــی، ص195؛ همچنیــن 
بــه فصــل دوم، صفحــات 176و179-177 

رجــوع کنیــد.
]9[ ر.ک: تــورات، سِــفِرِ پیدایــش 9:22-
12 و در قــرآن و در ســورۀ صافــات )ترجمــۀ 
ــن  ــروردگار م ــم: ﴿اى پ ــد( می خوانی فولادون
مــرا ]فرزنــدى[ از شايســتگان بخــش* پــس 
او را بــه پســرى بردبــار مــژده داديــم * و 
وقتــى بــا او بــه جايــگاه ســعى رســيد گفــت 
اى پســرکِ مــن. مــن در خــواب ]چنيــن[ 
می بينــم كــه تــو را ســر می بــرم، پــس ببيــن 
چــه بــه نظــرت می آيــد. گفــت اى پــدر مــن 
آنچــه را مأمــورى به انجام رســان، ان شــاءالله 
مــرا از شــكيبايان خواهى يافــت﴾ )100- 102( 
ســپس کمــی جلوتــر در آیــۀ 112 می خوانیــم: 
﴿و او را بــه اســحاق كــه پيامبــرى از ]جملــه[ 
ــم﴾ | در کلام  ــژده دادي ــت م ــتگان اس شايس
ــن  امــام صــادقA -یکــی از راســخون- ای
حقیقــت روشــن شــده اســت کــه پســر اول 
کــه خــدا بــه ابراهیــم بشــارت داد و قــرار بــود 
قربانی شــود اســماعیلA بود و بعد از آن 
خــدا بــه ابراهیمA بشــارتِ اســحاقA را 
 Aداد و ایــن نشــان می دهــد کــه اســحاق
طبــق قــرآن نمی توانــد همــان فرزندی باشــد 
ــيخ  ــود )ر.ک: الش ــی ش ــود قربان ــرار ب ــه ق ک
ص391،  ج1،  معانی الأخبــار،  الصــدوق، 

ح34(.
ــروج 1:32-4؛  ــفِرِ خ ــورات، سِ ]10[ ر.ک: ت

ــرآن، طــه، 91-86. ق

1۲هفته نامه زمان ظهور

https://www.roger-pearse.com/weblog/2009/07/17/theophanes-in-english/


گفت وگوی داستانی
دربارۀ دعوت فرستادۀ

عیسای مسیح

الیــاس از پیشــنهادِ رفتــن نــزد کشــیش اســتقبال کــرد و تصمیــم گرفتنــد کــه فــردا 
بــه دیــدار کشــیش برونــد. آ نهــا درحــال قــدم زدن و لــذت بــردن از هــوای مطبــوع و 
طبیعــت زیبــای پــارک بودنــد کــه زنــگ اعــلان گوشــی همــراه الیــاس بــه صــدا در آمــد. 
الیــاس نگاهــی بــه گوشــی خــود انداخــت و گفت: »وهب اســت، همان پســر ایمــان دار 
بــه احمدالحســن! عجلــه ای بــرای خوانــدن پاســخش نــدارم!« او تظاهــر می کــرد کــه 
خوانــدن جــواب وهــب برایــش اهمیتــی نــدارد، شــاید نمی خواســت ســاره را نگــران 
کنــد، امــا خــودش می دانســت کــه به شــدت درگیــر و  مشــتاق پیگیــری ایــن مباحثــه 
شــده اســت. وقتــی بــه خانــه رســید، گوشــی اش را برداشــت و پیــام وهــب را خوانــد. او 

نوشــته بــود:
»الیــاس عزیــز، پاســخ ایــن پیامــت را در چنــد بخــش کوتــاه تقدیــم می کنــم؛ پیــش 
از هرچیــز لازم اســت بگویــم کــه: گفتــی از همیــن ابتــدا می دانــی آیاتــی کــه در اثبــات 

حقانیــت احمدالحســن مــی آورم، بــه وی بی ارتبــاط اســت:
»به حسب ظاهر داوری مکنید، بلکه به راستی داوری نمایید.«]1[

به قلم: متیاس

| قسمت دوم
آیا معجزه راه ثابت شناخت فرستادگان الهی است؟
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کتــاب  آیــات  بــه  لااقــل  ای کاش 
ــدون  ــد باشــید و ب مقــدس خــود پایبن
پیــش داوری دلایــل مــا را بخوانیــد و 

بررســی کنیــد.
ــارۀ معجــزات  ــه پاســخ ســؤالت درب ب

احمدالحســن می پــردازم:
اول:بلــه، ایشــان معجــزات بســیاری 
داشــته اند؛ ازجملــه خبــر از غیــب، 
ــردن  ــده ک ــی زن ــاران و  حت ــفای بیم ش

مــردگان و...
معجــزات  از  اینکــه  دوم:از 
احمدالحســن پرســیدی، چــه هدفــی 
داشــتی؟ آیــا حقیقتاً معجزه را نشــانۀ 
حقانیــت یــک شــخص می دانــی و اگر 
ایشــان معجــزه ای ارائــه نکــرده بــود، 
آن را دلیــل بــر باطــل بــودن ادعایــش 
زمــان  در  اگــر  پــس  می دانســتی؟ 
یحیــای  نبــی بــودی چــه می کــردی؟
»و بســیاری نــزد او آمــده، گفتنــد کــه 
ــن  ــود و لک ــزه ننم ــچ معج ــی هی یحی
هرچــه یحیــی دربــارۀ ایــن شــخص 

گفــت، راســت اســت.«]2[
ــا  ــود را ب ــدس خ ــاب مق ــوم:اگر کت س
دقــت بیشــتری بخوانــی، درمی یابــی کــه 
عیســی نســبت بــه مســیح ها و انبیــای 
دروغیــن هشــدار داده اســت کــه از آنهــا 

هــم معجــزات صــادر می شــود.
»زیراکه مســیحان کاذب و انبیا کذَبه 
ظاهــر شــده، عامــات و معجــزات 
عظیمــه چنــان خواهنــد نمود کــه اگر 
ممکــن بــودی برگزیــدگان را نیــز گمــراه 

ــدی.«]3[ کردن
ــان راســتین را از  ــه مدعی پــس چگون

دروغ گویــان تشــخیص بدهیــم؟!
احمدالحســن مانند عیســی معجزه 
دارد، امــا ایــن، راهِ شــناختِ ثابــت 
ــود،  ــان ب ــت و یکس ــر ثاب ــت. اگ نیس
پــس چــرا یحیــای نبــی و بســیاری 
مــادی  معجــزه ای  دیگــر  انبیــای 

نداشــتند؟!
بهتــر اســت ایــن نکتــه را بدانــی کــه 
معجــزات مــادی همیشــگی نیســتند 
و به خواســت خداونــد نشــان داده 

می شــوند.

دوســت مــن، اگــر بخواهــی می توانــم 
ــر همــۀ  ــی بگویــم کــه ب برایــت از قانون
فرســتادگان خداونــد صــدق می کنــد 
و همــۀ آنهــا بــا ایــن قانــون، حقانیــت 

ــد.« ــت می کنن ــود را ثاب خ
گویــی پــس از خوانــدن پاســخ وهــب، 
اندکــی از خشــم الیــاس نســبت بــه وی 
کاســته شــده بــود. شــاید چون دانســته 
بــود کــه بــا انســان آگاهــی درحــال 
مباحثــه اســت کــه تنهــا بــه پاســخ هایی 
براســاس کتــاب مقــدس اکتفــا کــرده و 
از بیــان کوچک تریــن توهینی خــودداری 

می کنــد.
ــا فــردا و پــس از  ا و تصمیــم گرفــت ت
هیــچ  اســتیفان  بــا کشــیش  دیــدار 

پاســخی بــه وهــب ندهــد.
لحظــۀ موعــود فرارســید و الیــاس 
و ســاره بــه کلیســا رفتنــد. ازآنجاکــه 
ــود  ــرای کلیســا ب آن روز، روز شــلوغی ب
ــه دیگــران از  ــا قصــد نداشــتند ک و آنه
ایــن  موضــوع باخبــر شــوند، از کشــیش 
در  را  خــود  وقــت  کــه  خواســتند 
ــرار دهــد و در جلســه ای  اختیارشــان ق
خصوصــی و خلــوت بــه ســؤالات آنهــا 
پاســخ بدهــد. کشــیش درخواستشــان 
را پذیرفــت و آنهــا بــه انتظــار و مشــتاق 
ســاره  نشســتند.  بــا کشــیش  دیــدار 
ــود کــه ایــن ملاقــات، پایــان  امیــدوار ب
دربــارۀ  الیــاس  ذهنــی  درگیری هــای 
ــور فرســتادۀ عیســی باشــد و  ــر ظه خب
الیــاس مشــتاق شــنیدن راهنمایی های 
کشــیش بــود تــا از آنهــا در مباحثــه بــا 

ــد. ــتفاده کن ــب اس وه
ســرانجام پــس از پایــان  مراســم کلیســا 
در آن روز، کشــیش اســتیفان آنهــا را بــه 
اتاقــی دعــوت کــرد و گفت وگــوی آنهــا 

آغــاز شــد.
الیــاس شــروع کــرد و گفــت: »جنــاب 
ــور فرســتادۀ  ــا شــما از ظه کشــیش، آی
عیســی باخبریــد؟ بهتــر اســت بگویم آیا 
بــا افــرادی کــه درحــال نشــر ایــن خبرنــد 

ــده اید؟« ــه ش مواج
بــا  چندلحظــه  اســتیفان  کشــیش 
بهــت و  ســکوت بــه الیــاس خیــره شــد 

ــه  ــاره ک ــاورد. س ــان نی ــر زب ــه ای ب و کلم
ــود، ادامــه  متوجــه حیــرت وی شــده ب
ــم  ــا می دانی ــه م ــه ک ــت: »البت داد و گف
ادعــای آنهــا کــذب محــض اســت، امــا 
ازآنجاکــه الیــاس بــا یکــی از ایــن افــراد 
وارد بحــث شــده، و ذهنــش اندکــی 
درگیــر شــده، تصمیــم گرفتیــم نزد شــما 
بیاییــم تــا ســخنان شــما خــط پایانــی بر 
مباحثــۀ الیــاس بــا آن شــخص بکشــد 
و دیگــر وقــت خــود را صــرف خوانــدن 

پاســخ های او نکنــد.«
نمی دانــم  »مــن  گفــت:  کشــیش 
بخنــدم یــا گریه کنــم! خنــده  از آن جهت 
کــه چطــور و بــا چــه جرئتــی خبــری بــه 
ایــن انــدازه سســت و بی اســاس را نشــر 
می دهنــد، و گریــه  بــرای اینکــه چگونــه 
ــار را  ــن اخب ــل شــما ای ــی مث ایمان داران
جــدی می گیرنــد و پیگیــر می شــوند.«
کشــیش،  »جنــاب  گفــت:  الیــاس 
ــه  ــران اســت، ن ــرای دیگ ــی مــن ب نگران
خــودم! مــن کــه یقیــن دارم ایــن ادعــا 
باطــل اســت، امــا بــه فکــر ایمان دارانــی 
را  افــراد  ایــن  فریــب  کــه  هســتم 
ــد و از پدرمــان دور می شــوند.  می خورن
این طــور کــه بــه نظــر می رســد آنهــا 
کامــلاً آمــاده و آمــوزش دیده انــد و 
پاســخ هایی مطابــق بــا کتــاب مقــدس 

می کننــد.« ارائــه 
ادامــه  داســتانی  گفت وگــوی  ایــن 

دارد...

پانوشت:

1- انجیل یوحنا 24:7.
2- انجیل یوحنا 41:10.
3- انجیل متی 24:24.
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مدعیان خیر
به قلم: نازنین زینب احمدی

مقدمه

در بخــش پیشــین ایــن مجموعــه، بــا تکیــه بــر اهمیتــی 
و   aپیامبــر نــزد   Aحســین امــام  مصیبــت  کــه 
اهل بیــت ایشــانb و ادیــان پیشــین دارد]1[ بــر توضیــح 
مفهــوم آن تمرکــز کــرده و بــه مباحثــی پیرامــون مصیبــت 
و ماهیــت آن پرداختیــم. و نتیجــه آن بــود کــه طبــق کلام 
ســید احمدالحســن مفهــوم مصیبــت چیزی نیســت مگر 
پیــروزی یافتــن باطــل بــر حــق]2[ و شــناخت حــق چیــزی 
نیســت جــز شــناخت پیامبــر اســلامa یــا تمــام اخــلاق و 

صفــات نیکویــی کــه بشــر قــادر بــه درک آن اســت.]3[ 

در ایــن بخــش، تــلاش مــا بــر ایــن اســت کــه پیــش از 
پرداختــن بــه مفهــوم حــق، مدعیــان حق خواهــی را 
ــه خواهــد شــد،  بازشناســیم؛ چراکــه همان طــور کــه گفت
مدعیــان آن از دو گــروه تشــکیل می شــوند کــه بــر نابــودی 
دیگــری اصــرار می ورزنــد. بــرای همیــن مــا پیــش از آنکــه 
ــه تصویــر  ــان از خیــر ب ــارۀ مفهومــی کــه آن بخواهیــم درب
ــدگان آن  ــا گوین ــت ب ــم می بایس ــخن بگویی ــند س می کش
ــه  آشــنا شــویم. اهمیــت ایــن موضــوع کــه مــا را وادار ب
ــرده اســت، آنجــا آشــکار می شــود  ــه خــود ک ــن ب پرداخت
ــر  ــا متصــور می شــوند کــه خی ــن دو مدعــی نه تنه کــه ای

مصیبت برتر | قسمت دوم
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ــد. ــر می آی ــن کار ب انجــام ای

تعهــد انســان بــه اخــلاق و انســانیت 
وجــود  تســلی بخش  می توانــد 
مشــکلی کــه  امــا  باشــد،  انســان ها 
در میــان مــا اختــلاف می انــدازد، در 
پذیرش بااخلاق بودن نیســت، بلکه در 
پذیرفتــن آنچــه اخلاق نامیده می شــود 
و آنچــه غیراخلاقــی اســت. بــرای برخــی 
ــرد  ــای ف ــه کنش ه ــدازه ک ــان ان ــا هم ت
ــران  ــه دیگ موجــب آســیب رســاندن ب
ــا  نشــود، اخــلاق شــمرده می شــود. ام
تصمیــم آنکــه چه چیــزی خصوصــی 
اســت و دیگــران بایــد از آن چشــم 
بپوشــند و چه چیزی عمومــی و دیگران 
ــا آن نگــران  ــد کــه در رابطــه ب حــق دارن
باشــند و واکنش نشــان دهنــد، ازجمله 
تصمیماتــی اســت کــه انســان امــروز را 

ــرده اســت. عاجــز ک

تسلی بخشــی  انســان  آنکــه  بــرای 
وجــودش را هــدف زندگــی قــرار دهــد، 
بایــد تمــام مفاهیم عمومــی را از زندگی 
خــود حــذف کنــد. در ایــن صــورت، 
فــردی منــزوی و طردشــده خواهــد بود 
و قانــون اولــش کــه »زندگــی راحــت 
ــش  ــران برای ــدون کمــک دیگ اســت« ب
ســخت می شــود. پــس دوباره بازگشــت 
مــا بــه همــان نقطــۀ اول خواهــد بــود 
کــه دقیقــاً تــا چــه حــدود از لذت هــای 
شــخصی بایــد مهــار شــوند و چه انــدازه 
خامــوش  عمومــی  پیگیری هــای  از 
شــوند کــه زندگــی راحت تمــام افــراد در 

جامعــه میســر شــود.

از آن طــرف، بــرای کســانی کــه جــز دنیــا 
بــه چیــز دیگــری ایمــان ندارند، گذشــتن 
از تسلی بخشــی وجــود هــر آن قــدر هــم 
کــه جاهلانــه باشــد، پذیرفتنــی نیســت، 
حتــی اگــر منجــر بــه آســیب رســاندن به 
نســل های آینــده و افــراد دیگــر باشــد و 
به عبارتــی بــه آنهــا ربطــی نــدارد کــه چــه 
بــر ســر دیگــران خواهــد آمــد. آنهــا ایــن 
کارهــا را انجــام می دهنــد چراکــه قدرت 

و حــق را می شناســند، بلکــه مدعــی آن 
هســتند کــه می تواننــد آن را برایمــان به 
ــد. و ایــن ادعــا دســت کم  ارمغــان آورن
بــرای تمــام کســانی کــه از جنگیــدن برای 
نیکــی، عدالــت و رســتگاری خســته 
نشــده اند و هنــوز نمی خواهنــد تســلیم 
بــه دســت  را  شــوند و تمــام خــود 
همتایــان نه چنــدان قابــل اعتمادشــان 
در نســل بشــر بســپارند، اهمیتی خطیر 

دارد. 

واضــح اســت کــه تــوان حقیــر و ایــن 
مقالــه بــرای پرداختــن بــه نــام و اســامی 
تک تــک ایده پــردازان و نقد سخنانشــان 
نخواهــد رســید، بنابرایــن بی آنکــه بــرای 
ــا  ــم، تنه ــدام کن ــن کاری اق ــام چنی انج
بــه شــرح کلــی از آنچــه ایده پــردازان 
ــت ســخنان خــود آن را هــدف  در نهای
خویــش قلمــداد خواهنــد کــرد، خواهم 
ــان ســاده می تــوان  ــه زب پرداخــت کــه ب
ــان ســعادت اخــروی  آن را انتخــاب می
و ســعادت دنیــوی نامیــد و مثــال بــارز 
و  شــرقی  عرفــان  در  می تــوان  را  آن 
فلســفۀ غربی یافت. قســمت بزرگی از 
نتیجــۀ ایــن بحث هــا بــه انتخــاب نــوع 
حکومــت و تــن در دادن بــه سیاســتی 
کــه موجــب شــکل یافتــن آن حکومت 
می شــود خواهــد رســید]4[ که بنــده در 
اینجــا تنهــا اشــاره هایی بــه آن خواهــم 
کــرد و مابقــی بحــث را به صــورت کلــی 
و آن گونــه کــه در تــوان اندیشــه و قلمم 

جــای دارد پیگیــری خواهــم کــرد.

مسئلۀ تعهد، بندگی و آزادی  

آیــا آزادی بــرای انســان حدوانــدازه 
دارد؟ حداقــل همــۀ مــا معتقدیــم کــه 
ــرداری  لازمــۀ زندگــی در تمــدن و بهره ب
از آن، تــن در دادن بــه برخــی تعهــدات 
آن  در  مــا  اکثــر  آنچــه  امــا  اســت. 
ســرگردان می شــویم حدوحــدود آزادی 
و تعهــدات اســت و اینکــه چگونــه حق 
ــد  انســان ادا می شــود و چــه کســی بای
ایــن حــدود را مشــخص کنــد، یــا از پس 

ــه  ــی ک ــد و آنهای ــش را دارن ــام دادن انج
قدرتــش را ندارنــد نیــز بایــد بــه همــان 
قــدر کــه برایشــان قابل دســترس اســت 
بســازند. بــه عبــارت دیگــر، منطــق آنــان 
چنیــن اســت کــه هرکســی به انــدازۀ 
قــدرت و اســتعداد خــودش بــه دســت 

مــی آورد.

لمــس  قابــل  مثال هــای  ازجملــه 
بــه  می تــوان  مــا،  امــروز  جهــان  در 
بلااســتفاده ای  مصرف گرایی هــای 
ــر روز از روز پیشــینِ  ــه ه ــرد ک ــاره ک اش
خــود پیشــی می گیرنــد و جهانــی را کــه 
ــدۀ  ــم بیمــار و آین در آن زندگــی می کنی

آن و کودکانمــان را تبــاه می کننــد.
تنهــا دلیلــی که تا بــه امروز جلــوی این 
افراط هــا گرفتــه نشــده اســت، علاوه بــر 
ســود مفرطــی کــه زندگی بیــش از انــدازه 
مفــرح را بــرای صاحبانشــان فراهــم 
ــت  ــان هایی اس ــتفادۀ انس ــد، اس می کن
کــه راحــت زندگــی کــردن و لذت بخــش 
نمــودن زندگــی هرچــه بیشــتر ســرلوحۀ 
اهدافشــان اســت و هــر دلیــل و منطق 
دیگــری در کنــار تنهــا دلیــل زندگــی آنــان 
کــه زندگــی آســوده اســت، می توانــد 
به راحتــی خــط بخــورد. حتــی دیــدن و 
شــنیدن از افــرادی کــه در مراتب بســیار 
پایینــی از رفــاه حداقــل بــه ســر می برنــد 
هــم نمی توانــد آنهــا را راضــی به قــدری 
صرفه جویــی در زندگی هایشــان کنــد. 
ــه  ــی ک ــلاف دیگران ــه برخ ــی ک در صورت
اکثریــت را تشــکیل می دهنــد، آنــان 
بیشــترین کنتــرل را بــر زندگی هــای خود 
دارنــد؛ آن هــم بــه ایــن دلیــل کــه آنهــا 
ــد و  از آزادی در زندگــی خــود برخوردارن
ــه در  دســت کشــیدن از ایــن آزادی - ن
تمام مواضعشان، بلکه تنها در برخی از 
مواضــع افراط گرانــۀ آنهــا - زندگی شــان 
ــه  ــرد. ب ــر لذت بخــش خواهــد ک را کمت
عبارتــی دیگــر، ایــن افــراد اعتیــاد دارنــد 
و بــا آنکــه می داننــد کار بــدی انجــام 
افــراط  درحــال  دائمــاً  و  می دهنــد 
ــد  ــان نمی برن ــه درم ــت ب ــتند، دس هس

ــد. ــادی لذت بخــش دارن ــه اعتی چراک
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ــتند  ــانی هس ــه کس ــراد ازجمل ــن اف ای
کــه الگــو و ســرلوحۀ معتقــدان بــه 
سرخوشــی بی حــد و مــرز در دنیــا قــرار 
می گیرنــد و اذهــان و قلب هــای بیمــار 

و جاهــل را تســخیر می کننــد.

مشــروع دانســتن هم جنس گرایی]5[ 
کــه می توانــد در نــوع گســترده تر خــود 
ــی  ــد، مثال ــان ها باش ــل انس ــع نس قاط
دیگــر از جهانــی اســت کــه افــراد آن 
لــذت را هــدف زندگــی قــرار می دهنــد.
]6[ ایــن مســئله علاوه بــر قطــع نســل 
انســان ها در حالت هــای دیگــر خــود 
می توانــد آســیب های جبران ناپذیــری 
بــر روان کودکان داشــته باشــد. ازآنجاکه 
ــل  ــد، و جه ــار و آزاد دارن ــی بیم والدین
ــان  ــرای آن ــد تعهــدی ب انســانی نمی توان
کــه ادعــای خیررســانی به مــردم را دارند 
ایجــاد کنــد، آن هــم به خاطــر آنکــه ایــن 
امــور لذت بخــش هســتند و ایســتادن 
رودَررُوی آنهــا بــرای شــخص آزاردهنده 
اســت و زندگــی اش را کســل کننده و 

ــد.  ــخ می کن تل

می دانــم کــه برخــی در اینجــا می گویند 
آیــا مســئلۀ مهم تــری بــرای مثــال زدن 
پیــدا نکــرده ام کــه چنین بحثــی را پیش 
ــن  ــخصه ای ــن بش ــرای م ــیده ام؟ ب کش
مثــال اثبــات آن اســت کــه چگونــه 
ــر حقیقتــی  مــردم دروغــی شــیرین را ب
تلخ تــر ترجیــح می دهنــد، و چگونــه 
می شــود کــه در ایــن زمانــه خرافــات 
همچنــان در میــان مــردم طرفــداران 

ــتری دارد. بیش
 

بــا  حــق  بلــه  آنکــه  آخــر  در  و 
بزرگ تــر وجــود  شماســت، مســائلی 
دارد کــه به جــای آنکــه مــردم و زندگــی 
خصوصی شــان را هــدف قــرار دهــد، 
بــه اشــخاص و دســته های بــزرگ یــا 
اعمــال غریــب دیگــری کــه بــر همــگان 
تأثیــر می گــذارد، متوجــه خواهد شــد و 
ســخنان بنــده در ایــن متن جــزو همان 
ــود،  ــوب می ش ــر محس ــائل بزرگ ت مس

امــا رســیدگی بــه مســائل بــزرگ بــه آن 
معنــی نیســت کــه مــا چشــمان خــود را 
بــر مســائل کوچــک یــا ســطحی بســته 
ــا  ــر دو را ب ــم ه ــم و می توانی ــه داری نگ
ــه  ــاً آنک ــم. مخصوص ــلاح کنی ــم اص ه
ــت های  ــف سیاس ــه لط ــئله ب ــن مس ای
ــان تمــام ذهن هــا و  ــی چن آشــنای غرب
مســیرهای فکــری را کــه در متن هــا، 
در  می بینیــم  نمایش هــا  و  فیلم هــا 
نوردیــده اســت کــه مثــال آوردن آن 
بســیار راحــت اســت. چراکــه حتــی 
اندیشــه،  از  افــراد جوامــع  دورتریــن 
ــا  ــه دفــاع ی ــد و ب ــم آن را می دانن زیروب
محکــوم کــردن آن می پردازنــد و در 
نظــر همــه چنیــن می آیــد کــه مشــکل 
اســت کــه  آن  ســر  بــر  حکومت هــا 
چــه  خواب هایشــان  اتــاق  در  مــردم 

آزادی هایــی را طلــب می کننــد!

حقیقــت امــا بســیار دورتــر از ایــن 
گفته هاســت و از دیــد شــما بــر گــرد 
مســائلی بزرگ تــر می گــردد و پرداختــن 
مــا به آن به دلیل تحقیر سیاســت هایی 
اســت کــه از آن حمایــت می کننــد و 
ــرار  ــه اصطــلاح ق ــه ب سیاســت هایی ک
اســت جلــوی آنهــا را بگیــرد، اما موجب 
تقویــت آن می شــود. هــدف مــا از طرح 
ایــن مباحــث، ســرزنش یــا دشــمنی بــا 
کســانی نیســت کــه به هــر دلیلــی درگیر 
ــه  ــا صمیمان ــده اند. م ــائل ش ــن مس ای
ــد  ــراد بتوانن ــن اف ــه ای ــم ک آرزو می کنی
بــر مشــکلات خــود غلبــه کنند و مســیر 
زندگــی ســالم تر و پربارتــر را در پیــش 

بگیرنــد.

ســخن مــا با کســانی که صرفــاً به دنبال 
ــیر گام  ــن مس ــذر در ای ــای زودگ لذت ه
می نهنــد، هماننــد ســخنی اســت کــه بــا 
هــر فــرد لجــوج و متعصبــی می گوییم: 
انعطاف پذیــری پیشــه کنیــد، به جــای 
تکبــر فروتنــی را برگزینیــد و اگــر فــارغ 
از تعصــب هســتید، مــا را به خاطــر 
پرســش هایی کــه علــم و منطق انســانی 

در مــا برانگیختــه اســت، ببخشــید.

بــه  و  تعصبــات  گذاشــتن  کنــار 
مشــورت پرداختــن دربــارۀ حقایــق، 
بشــر  مشــکات  تمــام  راه حــل 

اســت؟

در ســوی دیگــر ایــن ماجــرا، شــاهد 
بــه  منجــر  کــه  هســتیم  تعهداتــی 
تعصبــات و اعمال خشــونت های بیجا 
ــی  ــه در زندگ ــرادی می شــود ک ــه اف علی
خــود بــا مشــکلاتی روبــه رو هســتند یــا 
بــه کمــک نیــاز دارند. هرچنــد هیچ کدام 
از طرفیــن در ایــن ماجــرا، چــه آنها که بر 
آزادی خــود اصــرار دارنــد و چــه آنهایــی 
ــدن  ــد مان ــودن متعه ــر واجــب ب ــه ب ک
کمــر بســته اند، از به کارگیــری خشــونت 
مســتثنا نیســتند و تعصــب در هــر دو 
گروهــی کــه هیــچ علاقــه ای به شــنیدن 
و انعطاف پذیــری در برابــر ایــن واقعیت 
ــع و  ــارغ از نف ــد ف ــت را بای ــه »حقیق ک
ضــرر در نظــر گرفــت« ندارند، حــرف اول 
ــی  ــه حقیقت ــن ب ــد. امــا پرداخت را می زن
کــه خــارج از نفــع و ضــرر افــراد باشــد، 
حتــی بــرای افــرادی کــه گــوش شــنوا 
دارنــد و قلبشــان را بــرای شــنیدن دلایل 
ــال  ــه ح ــا ب ــد، ت ــاز می گذارن ــی ب منطق
قانع کننــده  و  قطعــی  پاســخ  بــدون 
مانده اســت؛ چراکه مشــکل در تعریف 

واژۀ »حقیقــت« اســت.

منظــور مــن از »حــال« تــا آن زمانــی را 
در بــر می گیــرد کــه ســید احمدالحســن 
بــا زبــان شــیوای خــود معنــای حقیقــت 
را برایمــان آشــکار نکرده بودنــد و دلایل 
قطعــی را در دســتمان نگذاشــته بودند. 

]7[

امیرمؤمنان می فرمایند:

ــه هلاكــت  ــد ب ــه خــودرأى گردي »هرك
رســيد، و هركــه بــا مردمــان رأى بــر 
انداخت]مشــورت کــرد[ خــود را در خرد 

ــاخت.«]8[  ــريك س ــان ش آن

اســت،  مشــخص  کــه  همان طــور 
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ایشــان در ایــن جملــه بــر بی فایــده بــودن تعصــب و لجاجــت 
تأکیــد می کننــد، امــا بــه آنچــه پســندیده یــا کار درســت اســت 
اشــاره نمی کننــد، بلکــه تنهــا می گوینــد کــه ســرانجام انســانی 
کــه خــودرأی اســت بــا آنــی کــه خــودرأی نیســت چه می شــود. 
در شــریک شــدن مــا در عقل هــای یکدیگــر چــه ســودی 
می توانــد وجــود داشــته باشــد؟ مگــر مــا توانســته ایم بــا روی 
هــم گذاشــتن عقل هایمــان بــر نقص هــا و کمبودهایمــان 
فائــق آمــده و آنهــا را تحت کنتــرل خویــش درآوریــم؟ مگــر نــه 
ایــن اســت کــه ســرانجام مشــارکت مــا بــا یکدیگــر نیــز همــان 

هلاکــت اســت و در نتیجــه چیــزی تغییــر نمی کنــد؟

مشــارکت مــا در خــردورزی ماننــد آن اســت کــه میــان بــد و 
بدتــر، بــد را انتخــاب کنیــم کــه همچنــان ایــن مســئله را کــه بد 
انتخــاب ماســت از میــان برنخواهــد داشــت.]9[ و منظــور از 
ایــن حــرف آن اســت کــه مــا انســان ها حتــی باوجــود برداشــتن 
ــوز  ــای بی شــمار، هن ــردن راحتی ه ــع بســیار و فراهــم ک موان
نتوانســته ایم بــر ســر یکســری از ناکامی هــای اصلــی خــود 
ماننــد مــرگ یــا پیــری و نابرابــری، پیــروز شــویم و هنــوز هــم 
ــه  ــوز ب ــم و هن ــد نداری ــر ســرمان می آی ــام آنچــه را ب ــرل ت کنت
اشــکال ازپیش تعیین شــدۀ زندگــی ماننــد نفــس کشــیدن برای 

زنــده مانــدن محتاجیــم.

ذات این دنیا ســرگردانی اســت و انســان از بســیاری از جهات 
ــه  ــی ک ــی اســت. جهات ــی و ناتوان ــار نادان ــی خــود دچ در زندگ
می تــوان ازجملــۀ آنهــا عــدم کنتــرل وی در مــرگ و زندگــی را 
مثــال زد؛ یــا دلیــل فهمیــدن یا وجــود داشــتن و در درجۀ اول 
بــه وجــود آمدنــش را گفــت. از انســانی کــه در چنیــن مســائل 
عظیمــی دچــار نادانــی اســت و بر کنتــرل حیاتی تریــن افعالش 
در چنیــن ناتوانــی بــه ســر می بــرد، منطقــی اســت کــه انتظــار 
برخــوردن بــه چنیــن اختلافاتــی را داشــته باشــیم کــه موجبات 

ظلــم و ســتم بــه یکدیگــر را برایشــان آمــاده می کنــد. 

بزرگ تریــن اشــتباه انســان ایــن اســت کــه پیــش از نگریســتن 
بــر خــودش بــه مبــدأ خویــش نظــر نینداختــه و به جــای آنکــه 
اولیــن مشــکلش کــه بــا فراتــر از خــودش بــه میــان می آیــد را 
حــل کنــد، صورت مســئله را پــاک کــرده و مشــغول رســیدگی 

بــه خــود و احوالاتــش شــده اســت.

ــچ  ــی از هی ــۀ جهان ــوان در نظری ــل را می ت ــن عم ــاب ای بازت
و طرفــداران آن مشــاهده کــرد. ]10[ چقــدر راحــت می شــود 
بــرای انســان کــه فــرض بــر وجــود علتــی بــرای خــودش را نادید 
ــه  ــا ب ــت، تنه ــکاش در آن عل ــای کن ــس از آن به ج ــرد و پ بگی

کنــکاش در وجــود خویــش بپــردازد.

ــن  ــید احمدالحس ــودن س ــتاده ب ــه فرس ــدان ب ــا معتق آی
ــان  ــه اعتقادش ــه ب ــت را ک ــن حقیق ــان، یافت ــم ایش و تعالی
بــا شــناخت حجــت خــدا ممکــن می شــود]11[ چــون خــط 
پایانــی می داننــد کــه بــه آنــان اجــازۀ تصمیم گیری شــخصی 
و دســت بــه عمــل بــردن در هــر حیطــه ای را می دهــد؟ اگــر 
چنیــن اســت، چــه تفاوتــی بیــن عقایــد آنهــا و کســانی که به 

ــد، وجــود دارد؟]12[ ــاور دارن نهایــت آزادی فــرد ب

آیــا گفتــن اینکــه کاری اشــتباه اســت بــا مجــازات کــردن کســی 
کــه آن کار را انجــام داده اســت، یکســان اســت؟

مســلماً اینطــور نیســت. اگــر این طــور بــود، پــس نیــازی 
ــه خــدا نداشــتیم. خودمــان کارهایمــان را انجــام می دادیــم  ب
و بعــدش چــه؟ زندگی مــان را می کردیــم و خــوش و خــرم 
بودیــم. بــه نظــر می رســد بــا ایــن کار بــه هرچیــزی که نیــاز داریم 
می رســیم و می توانیــم بعــد از انجــام کارهــای قهرمانانــه ای کــه 
ــرور و ســربلندی مان  ــم و باعــث غ ــا افتخــار می کنی ــه آن ه ب
می شــوند، به ســراغ زندگــی پرهیزکارانــه و مطمئنــی برویــم کــه 
بــه رســتگاری ختــم می شــود. اصــلاً ایــن زندگــی آن قــدر خــوب 
و دل چســب اســت کــه دیگــر نیــازی بــه آخــرت نداریــم، چــون 
هــم دنیــای خــوب و هــم آخــرت خــوب را در آن داریــم!!]13[

خداونــد بهتــر می دانــد بــا کســانی کــه اشــتباه می کننــد چــه 
ــای او  ــم به ج ــا بخواهی ــه م ــت ک ــی نیس ــن تصمیم ــد. ای کن
ــا عقایــد  بگیریــم. مــا بایــد قبــل از هــر اقدامــی، بــر مبــارزه ب
ــر  ــم و خــود را درگی ــز کنی ــی تمرک ــق دســتورات اله ــط طب غل
تصمیم گیری هایــی کــه بــه خــدا مربــوط می شــود نکنیــم.

آیــا ایــن به معنــای موافقــت بــا عقایــد مخالــف اســت؟]14[ 
در پاســخ بــه ایــن ســؤال بایــد بگوییــم کــه چقــدر از دیــن خود 
و چقــدر از درک دیگــران اطــلاع داریــم؟ گم شــدن در پیچ وخم 
ســؤالاتی کــه بــه زمــان و مــکان مربوط می شــوند، هیچ پاســخ 
قطعــی و ثابتــی بــه مــا نمی دهــد. تنهــا چیــزی کــه می دانیــم 
ایــن اســت کــه تنهــا قطعیــت ممکــن، خدایی اســت که تغییر 
نمی کنــد و تنهــا او می توانــد بــه ســؤالات نامطمئــن مــا پاســخ 

قطعــی دهد.

ــه  ــلاف آنچ ــت، و برخ ــر نیس ــگان براب ــرای هم ــا ب ــان م جه
متعصبــان امــروزی قصــد دارنــد بــه زور بــر دیگــران بقبولانند، 
تغییــر دادن نظام هــا ســبب بــه دســت آمــدن جوامــع آرمانــی 
نخواهــد بــود. هیچ چیــز در ایــن دنیــا وجــود نــدارد کــه بتوانــد 
همــۀ مــا را در یــک صــف برابــر قــرار دهــد، امــا ایــن به معنــای 
ــع،  ــت. در واق ــلاح نیس ــرای اص ــلاش ب ــیدن از ت ــت کش دس
همیــن تلاش هاســت کــه باعــث پیشــرفت جوامــع شــده 
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اســت. کمال گرایــی مطلــق در ایــن جهــان جســمانی هرگــز بــه 
حقیقــت نخواهــد پیوســت، بزرگ تریــن شــاهد ایــن موضــوع 
نیــز آن اســت کــه تمــام آنچــه انســان هم وغمــش را برایــش 
ــت  ــدگان از آن، در نهای ــرۀ آین ــدف به ــه ه ــی ب ــذراد حت می گ
بــرای انســان مانــدگار نخواهــد مانــد. همــۀ ما به زودی مشــتی 
خــاک خواهیــم شــد و جهانــی کــه در آن زندگــی می کنیــم نابود 
خواهــد شــد، به جــز آگاهــی مــا کــه بــه دنیــای دیگــری تعلــق 

دارد.]15[

قــرار دادن کلمــۀ آزادی در برابــر بندگــی بــه معنــای آن نیســت 
ــا آزادی را  ــا م ــه بس ــم، چ ــت می دانی ــا آزادی را نادرس ــه م ک
بیشــتر از بنــدۀ خــدا بــودن دوســت داریــم، امــا آن زمــان 
ــده  ــا ش ــت ره ــود و منی ــد از خ ــف خداون ــطۀ لط ــه به واس ک
باشــیم]16[، تــازه می توانیــم بندگــی او را شــروع کنیــم و خــود 
را اخلاق مــدار و نیکــو بنامیــم. بــه همیــن خاطــر اســت کــه در 
ــر آزادی و آزادگــی  ــدازه ب ــن ان ــه ای ــا ب ــد ت ــای خداون کلام اولی

تأکیــد شــده اســت. 

بیعت با خدا و بیعت با خود

کســانی کــه به دنبــال خیــر هســتند، در نهایــت بــا دو انتخــاب 
ــدا  ــا وجــود اینکــه ممکــن اســت در ابت ــه رو می شــوند، ب روب
 Aاین طــور بــه نظــر نرســد. همان طــور کــه حضــرت عیســی

فرمودند:

»شــخص نیــک، از خزانــۀ نیکــوی دل خــود نیکویــی بــر 
ــدی.«]17[ ــد دل خــود، ب ــۀ ب ــد، از خزان مــی آورد و شــخص ب

همــۀ ســخنان بــه گوینــدۀ خــود بــاز خواهنــد گشــت و نیــک 
یــا بــد هســتند. گوینــدۀ ســخنان نیکــو نیــز در نهایــت بــه دو 
ــز تنهــا یکــی از آنهــا  ــا خــود و ناگری انتخــاب می رســد: خــدا ی
حقیقــت را می گویــد؛ چراکــه برخــلاف هــم نظــر می دهنــد و 

ــر نابــودی یکدیگــر اصــرار می ورزنــد.  ب

برخــی افــراد می پرســند کــه چرا دیــن در کار حکومــت دخالت 
می کنــد، یــا چــرا پیامبــران مختلــف رویکردهــای متفاوتــی در 
قبــال حکومــت دارنــد. مثــلاً چــرا پیامبــر اســلامa حکومــت 
تشــکیل داد، امــا حضــرت عیســیA فقــط بــه تبلیــغ دیــن 
پرداخت. پاســخ این اســت: حکومت قســمتی از دین اســت. 
اگــر حضــرت عیســیA هــم به انــدازۀ پیامبر اســلامa پیرو 
داشــت، او هــم بــرای حفــظ دیــن خــود و پیروانــش، حکومت 
تشــکیل مــی داد و بــر محافظــت ســرزمین خــود می کوشــید؛ 
چراکــه محمــدa نیــز تنهــا بــر همیــن شــیوه عمل می کــرد و 
تلاشــش بــر آن بــود کــه حکومــت نوپــای اســلام حفظ شــود و 

توســط دشــمنان کینــه ورز نابود نشــود.]18[ 

برخــی منتقــدان، ادیــان را بــه انحصارطلبــی متهــم می کننــد. 
ایــن اتهــام بــی راه نیســت، چراکــه ادیــان در طــول تاریــخ بــرای 
حفــظ اصــول خــود و مبــارزه بــا انحراف هــا و دشــمنان خــود 
جنگیده انــد. هــدف ادیــان از انحصارطلبــی، یــادآوری تعهدات 
انسان هاســت. ادیــان بــه انســان ها یــادآوری می کننــد کــه 
نســبت بــه دیــن و تعهــدات خــود چــه وظیفــه ای دارنــد و این 
تعهــدات چــه جایگاهــی در زندگــی آن هــا بایــد داشــته باشــد.

اینجــا از دو صــدا ســخن می گویــم کــه تــو را بــه انجــام عمــل 
ــی  ــود را ناج ــه خ ــم ک ــد ه ــده ض ــد؛ دو عقی ــک می خوانن نی
بشــریت می داننــد و دغدغــه ای را بــرای آنــان کــه ســمت 
نیــک و نجــات بشــریت را هم وغــم خــود می داننــد بــه وجــود 
می آورنــد. هرچنــد در اکثــر زمان هــا آن کــه از خــدا ســخن 
می گفــت همــواره لعنــت می شــد، چــه از افــراد معتقــد و چــه 
دشــمنان دیــن کــه تعدادشــان امــروزه بیشــتر می نمایانــد. ولی 
بــرای مــا واضــح اســت کــه هرگــز چنیــن کســانی بــه ســخنان ما 
گــوش نخواهنــد داد. آنــان چنــان بــر تعصــب خــود پافشــاری 
می کننــد کــه هرگــز تحمــل شــنیدن ســخنانی برخــلاف علاقــۀ 
خــود ندارنــد و اگــر هــم چنیــن کننــد جــز بهانه تراشــی و 
تشــویش اذهــان بــا تمســخر و توهیــن کار بــه جایــی بیــش از 

ایــن نخواهنــد بــرد. 

ــی از ســرگردانی و دانســتن  ــال رهای فقــط کســانی کــه به دنب
حقیقــت هســتند، ســخنان مــا را می شــنوند. کســانی کــه 
ــر  ــوند و ب ــلیم نمی ش ــا تس ــد توده ه ــواج قدرتمن ــر ام در براب
ــد  ــتفاده می کنن ــود از آن اس ــا خ ــه تنه ــری ک ــیرینی دل پذی ش

رضایــت نمی دهنــد.

عدالــت و رســتگاری، وعــده ای اســت کــه هــر دو صــدا مــا 
را بــر آن می خواننــد و تنهــا تفــاوت آن دو در ایــن اســت کــه 
یکــی تمرکــز مــا را بــر جهانــی کــه در آن زندگــی می کنیــم یــا بــه 
عبارتــی بــر خــود می خوانــد و دیگــری تمرکزمــان را بــر وجــودی 
ــا می شناســیم.  ــه م ــی اســت ک ــه خــارج از جهان ــد ک می خوان
حقیقــت ایــن اســت کــه بــه صــدای هریــک پاســخ بگوییــم، 

خــود را از دیگــری محــروم خواهیــم کــرد.

قصــد مــن ایــن نیســت کــه بــه شــما بگویــم بــه صــدای خــدا 
جــواب دهیــد، یــا آنکه مجبور خواهید شــد چنین کنید. شــما 
آزادیــد کــه یکــی را انتخــاب کنیــد. چــرا خــدا برایمــان چنیــن 
می خواســته اســت و صــدای مــا در تمــام دوران هــا جز صدایی 
بــرای پنــد دادن و انــذار کــردن نیســت. بلــه، مــا فقــط شــما را 
می ترســانیم تــا بــه آینــده ای کــه فــرا خواهــد رســید، بــه جهانــی 
کــه ابــدی خواهــد بــود و بــه انتخابــی که برگشــت ناپذیر اســت، 
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بیندیشــید. بــا وجــود ایــن، نامیــدن 
بــه عنــوان »هشــداردهنده« و  خــود 
نیســت  آن  به معنــای  »پنددهنــده« 
کــه ایــن مقــام حقیقتــاً متعلــق بــه 
مــا باشــد. در ایــن جایــگاه، مــا خــود را 
ــده بودنمــان قســمتی از  به خاطــر گوین
آن حســاب می کنیــم. همان طــور کــه 
به روشــنی   Aاحمدالحســن ســید 

ــد: ــان می کن بی

همــان  )هشــداردهنده(  »منــذر 
حضــرت محمــدa اســت، همچنیــن 
حجــت خــدا و خلیفــۀ او در زمیــن در 
ــده  ــذر اســت، و قــرآن زن هــر زمــان من
ــان  ــر زم ــرای ه ــرد و ب ــت و نمی می اس

اســت.«]19[ منــذری 

ــق  ــر طب ــه ب ــکالی دارد ک ــه اش ــا چ ام
و  امــام علــیA رفتــار کنیــم  کلام 
امیــدوار باشــیم کــه چنیــن شــویم؟ 

می فرماینــد: ایشــان 

بــه  را  خــود  نیســتی،  بردبــار  »اگــر 
بردبــاری وادار کــن. چــه کم اســت کســی 
کــه خــود را هماننــد مردمــی کنــد و 

ازجملــۀ آنــان نشــود.«]20[

و چــه افتخــاری بالاتــر از آنکــه خــود را 
هماننــد برتریــن الگوهــا کنیــم تــا چــون 

آنــان شــویم؟

از آنچــه حاکمیــت خــدا می توانــد 
باشــد، همیــن بــس کــه وجــود تک تــک 
مــا در او یکــی شــود و بــر اخلاقــی 
کــه متعلــق بــه اوســت مزیــن شــویم. 
و  نیکــی  مفاهیمــی چــون عدالــت، 
زیبایــی کــه از آغــاز بــر همیــن صورتــی 
کــه مــا امــروز می شناســیم در بیــن 
پیــدا کــرده اســت و  انســان ها رواج 
چــون بدن هــا یــا زبان هــای مــا]21[ 
نرســیده  اینجــا  بــه  تکامــل  اثــر  بــر 
ــادر  ــه انســان ها ق اســت؛ مفاهیمــی ک
بــه توضیــح آن نیســتند و علاقــه ای بــه 
ــی  ــه کس ــد. چ ــود ندارن ــدن آن از خ ران

دوســت دارد در جهانــی زندگــی کنــد کــه 
ــدارد؟ نیکــی و  ــت در آن وجــود ن عدال
زیبایــی چــه؟ کــدام انســان علاقــه دارد 
آنهــا را از خــود برانــد؟ کــدام انســانی بــا 
رانــدن ایــن مفاهیــم از خــود، خــودش 

را انســان می دانــد؟ 

نتیجه گیری

دانســتیم مدعیــان خیــر بــه دو گــروه 
ــوند: ــیم می ش تقس

گــروه اول: ســعادت فــردی را در ســایۀ 
حاکمیــت مــردم جســت وجو می کننــد 
و تمــام حقیقــت را در تحقــق لــذت بــا 
یــاری آزادی انســان از هــر نــوع بندگــی، 
کــه  مفاهیمــی  بندگــی  به خصــوص 
بــه خــدا و جهانــی دیگــر اشــاره دارنــد، 

می داننــد.

گــروه دوم: ســعادت اخــروی انســان را 
مدنظــر دارنــد و برخــلاف اهــل عرفــان، 
معتقدنــد کــه لازمــۀ ایــن ســعادت، 
ــرای  ــلاش ب محــروم شــدن انســان از ت
ســعادت دنیوی نیســت، بلکه شــروطی 
نظــر می گیرنــد. چراکــه  بــرای آن در 
تمــام آنچــه ســعادت نامیــده می شــود، 
ــی  ــا، تجل چــه در آخــرت و چــه در دنی
صفــات خداونــد اســت کــه می تــوان از 

ــرد.]22[ ــاد ک ــلاق ی ــوان اخ آن به عن

ازآنجاکــه ایــن دو گــروه یکدیگــر را در 
ــل ســعادت مقصــر  ــق کام ــدم تحق ع
می داننــد، فقــط یکــی از آنهــا می توانــد 
ــر حقیقــی باشــد و دیگــری  مدعــی خی
فقــط لبــاس خیــر را بــر تــن کــرده و در 
واقــع شــری اســت کــه از نادانــی و عــدم 

نشــئت می گیــرد.]23[

بــرای تشــخیص مدعــی خیــر حقیقی، 
بایــد میــان عدالــت و نیکــی آنهــا تمایــز 
قائــل شــویم، نــه بــه ایــن دلیــل کــه دو 
نــوع از آنهــا وجــود دارد، بلکــه بــه ایــن 
دلیــل کــه دو تفســیر از آنهــا ارائــه شــده 

ــان آن دو داوری  ــم می ــا می خواهی و م
ــر  ــه »خی ــم ک ــم بدانی ــم. می خواهی کنی
و حــق« را بایــد در کجــا جســت وجو 
کنیــم؟ در میــان خودمــان یا فقــط برای 
خودمــان؟ و ایــن همــان چیــزی اســت 
کــه در بخــش بعــد بــه آن خواهیــم 

پرداخــت.

پانوشت:

»توقفگاه هایــی  کتــاب  می توانیــد   ]1[
برگزیــده از چشــم اندازهای ســومر و اکــد« 
نوشــتۀ ســید احمدالحســن و »اســراری از 
ســومر و اکــد« نوشــتۀ دکتــر عــلاء ســالم را 
ــه  ــرای تهی ــد. ب ــه کنی ــه مطالع ــن زمین در ای
درج شــده  آدرس  بــه  فــوق  کتاب هــای 

ــد: ــه کنی مراجع
 

]2[ ســید احمدالحســن، متشــابهات، ج4، 
ســؤال 122.

]3[ ســید احمدالحســن در ســؤال 106 
ــگاه  ــاب »متشــابهات«، از شــناخت و جای کت

محمــد)ص( ســخن می گویــد.
ــه  ــدا ن ــت خ ــاب »حاکمی ــۀ کت ]4[ مطالع
حاکمیــت مردم« تألیف ســید احمدالحســن 
ــۀ  ــان مطالع ــه خواه ــی ک ــه علاقه مندان را ب
پیرامــون  پاســخ هایی  یافتــن  و  جــدی 
مباحــث سیاســی و چگونگــی وضعیــت 

حکومــت هســتند، توصیــه می کنــم.
علمــی  دلایــل  مطالعــۀ  بــرای   ]5[
کتــاب  بــه  هم جنس گرایــی  رد  در 
»هم جنس گرایــی، پژوهشــی در خصــوص 
علــت ماورایــی در انســان« تألیــف دکتــر علاء 
ســالم مراجعــه شــود. می توانیــد کتــاب فوق 
را در کتابخانــۀ ســایت »المهدیــون« دریافــت 

ــد: کنی

ــان  ــول زم ــه در ط ــی ک ــز تغییرات  ]6[ به ج
ــم  ــه چش ــف ب ــل های مختل ــان نس و در می
نگرش هــا  بــر  نیــز  فرهنــگ  می خورنــد، 
تأثیــر  بــه جنســیت  باورهــای مربــوط  و 
می گــذارد. در بعضــی فرهنگ هــا، جنســیت 

۲0هفته نامه زمان ظهور
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ــی  ــذت آدم بخــش مهمــی از به زیســتی و ل
محســوب می شــود، حال آنکــه در برخــی 
دیگــر از فرهنگ هــا، فقــط به لحــاظ تناســل 
)تولید نسل( اهمیت دارد. )بوگرا، پوپلیوک، 
و مــک مولــن، 2010(. آسیب شناســی روانــی، 
ام.  ان  نیــل-  جــان  دیویســون-  جرالــد 
کرینــگ- شــری ال. جانســون، ترجمــه دکتــر 

مهــدی دهســتانی، ج2، ص 229.
]7[ مطالعــۀ کتــاب »توحیــد« و ســؤالات: 
1.»خــدا را بــا خــدا بشــناس« یعنــی چــه؟ 8. 
معنــی حدیــث قدســی »ای احمــد، اگــر تــو 
ــردم. 13.  ــق نمی ک ــمان ها را خل ــودی آس نب
معنــی حدیــث قدســی »روزه بــرای مــن 
ــاداش آن هســتم« در  اســت و مــن خــود پ
جلــد نخســت کتــاب »متشــابهات« بــه قلــم 

ــم. ــه می کن ــن را توصی ــید احمدالحس س
]8[ ترجمه نهج البلاغة، حکمت 161.

ایــن  بازتــاب  احمدالحســن  ســید   ]9[
حدیــث را در انتخــاب نــوع حکومــت در 
کتــاب »حاکمیــت خــدا نــه حاکمیت مــردم« 

می ســازد.  روشــن 
]10[ رد علمــی نظریــۀ »جهانــی از هیــچ« 
را می تــوان در کتــاب »توهــم بی خدایــی«، 
تألیــف ســید احمدالحســن، ص 503 تــا 

595 مطالعــه کــرد.
]11[ »اصــل دیــن یــا عقیــدۀ الهــی در ایــن 
ــن، همــان اســتخلاف )خلافــت الهــی(  زمی
اســت.« ســید احمدالحســن، عقایــد اســلام، 

ص 7.
]12[ و اگــر چنیــن نیســت چگونه می شــود 
قــدرت را بــا اعتمــاد کامــل بــه دســت کســی 
ســپرد کــه بشــری همچــون دیگــران اســت؟ 
پاســخ کامــل ایــن ســؤال را در کتــاب »عقایــد 

اســلام« تألیــف ســید احمدالحســن بیابید.
ــدا،  ــت خ ــود از حاکمی ــه مقص ]13[ »البت
تنهــا در حــد قانون گــذاری نیســت، بلکــه 
در ســطح اجــرا و حکومــت نیــز هســت، بــا 
اینکــه اساســاً امــکان نــدارد کســی قائــل بــه 
حاکمیــت خــدا در ســطح قانون گــذاری، 
بــدون حاکمیــت در ســطح اجــرا و حکومت 
ــدد  ــری متج ــذاری ام ــون قانون گ ــد، چ باش
و بــه روز اســت؛ پــس ناچــار بایــد دریچــه ای 
متصــل بــه خــدا باشــد تــا حکــم هــر مســئلۀ 
ــه او برســاند.  ــد ب ــی را خداون ــد و حادث جدی
ــۀ خــدا مســتقیماً  ــه خلیف و لازم نیســت ک
خــودش متولــی حکومــت شــود، بلکــه لازم 
اســت بــر نظــام حکومــت و به خصــوص بــر 
ــد مســائل  جــان مــردم مســلط باشــد، مانن
ویــژۀ مربــوط بــه تصمیمــات جنــگ و صلــح 
ــید  ــدام.« س ــکام اع ــی اح ــاص، یعن ــا قص ی

احمدالحســن، عقایــد اســلام، ص 140 و 
 .141

]14[ منظــور جلوگیــری از پیشــی گرفتــن از 
حجــت زمــان اســت؛ یعنــی ســکوت مــا در 
مســائلی کــه هنــوز حجــت زمــان درباره شــان 
ــت  ــای موافق ــت به معن ــه اس ــخن نگفت س
ــد  ــب مــا نبای ــا رد کــردن آن مســائل ازجان ی

بشــود. 
]15[ بــرای کســانی کــه ایــن ادعــا را قبــول 
ندارنــد و علاقه مند به رد عقاید ما هســتند، 
بهتــر اســت کــه در گام نخســت عقایــد مــا را 
به خوبــی مطالعــه کــرده و بفهمنــد. ایــن امــر 
ــداران "آزادی  ــر طرف ــا در براب ــع م درک موض
ــروع،  ــرای ش ــد. ب ــان تر می کن ــق" را آس مطل
مطالعــۀ کتــاب »عقاید اســلام«، تألیف ســید 

احمدالحســن پیشــنهاد می شــود.
]16[ ســید احمدالحســن در بیــان معنــای 
دربــارۀ  توضیــح  بــاب  در  »رهایی دهنــده« 

شــخصیت گیلگمــش می نویســد: 
»اگــر متــن را بــا دقــت بخوانیــم درمی یابیم 
نــوع  نجات دهنــدۀ  منظــور، همــان  کــه 
ــدۀ  انســان از حیوانیتــش اســت؛ نجات دهن
نــوع انســان کــه همــۀ امت هــا، قصــۀ او را 
بازگــو می کننــد؛ زیــرا اگرچــه امت هایــی کــه 
پیــش از زمــان مبعــوث شــدن او زندگــی 
بــرای  آمادگــی کافــی  فاقــد  می کرده انــد، 
اســتقبال از او بوده انــد، ولــی حداقــل افرادی 
در آن امت هــا وجــود داشــته کــه چــه بســا 
ایــن داســتان کــه آن را سینه به ســینه بازگــو 
باشــد.  داده  نجــات  را  آنهــا  می کرده انــد، 
او همــان کســی اســت کــه ایشــان را بــه 
خــدا مرتبــط می ســازد و دروازۀ آســمان 
را می گشــاید تــا هرکــس بخواهــد، وحــی 
ــناکنندۀ وی بــا حقیقتــی  عظیــم را کــه آش
ــی  ــان حقیقت ــنود؛ هم ــت، بش ــدآور اس وج
ــان  ــدار ســاخت؛ هم ــدم پدی ــا را از ع ــه م ک
حقیقتــی کــه مــا آفریــده شــدیم تــا آن را 
بشناســیم. بنابرایــن او همــه را بــه خــدا 
مشــغول خواهــد ســاخت، نــه بــه خــودش؛ 
چراکــه اگــر وی آنهــا را بــه خــودش مشــغول 
ــه هشیارشــان  ــدون آنک ــازد -ب و ســرگرم س
طاغــوت  هــر  و  او  بیــن  فرقــی  نمایــد- 
ســتمگری کــه در پِــی شــهرت و آوازه اســت، 
وجــود نخواهــد داشــت«. احمدالحســن، 

بی خدایــی، ص 368. توهــم 
]17[ متی، 12: 34.

ــج  ــبهات رای ــه ش ــوط ب ــب مرب ]18[ مطال
از  »دفــاع  در کتــاب  قــرآن کریــم،  علیــه 
ــور  ــالم، به ط ــلاء س ــر ع ــف دکت ــرآن« تألی ق
ــش های 39، 40، 41 و  ــری در پرس مفصل ت

53 مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت. عناوین 
ایــن شــبهات بــه ترتیــب عبارت انــد از:قــرآن 
بــرده داری را تشــریع و قانونــی می کنــد؛ قرآن 
کتابــی اســت کــه بــه خشــونت فرامی خوانــد؛ 
قــرآن خواســتار بــه حاشــیه رانــدن دیگــران 
اســت و خداونــد دینــی غیــر از اســلام را 

نمی پذیــرد.
پاســخ های  احمدالحســن،  ســید   ]19[  

پرســش 405. ج 5،  روشــنگرانه، 
]20[ ترجمه نهج البلاغه، حکمت 207.

 ]21[ »امــا زبــان، فقــط بــه ایــن عالــم 
ابــزاری  و  دارد  اختصــاص  مــا  جســمانی 
بــرای آمــوزش و ارتبــاط میــان مــردم در ایــن 
ــود[  ــه [موج ــه همیش ــت، و البت ــم اس عال
نبــوده اســت. ان شــاءالله تحقیــق بیشــتر 
در خصــوص ایــن مســئله در مطالعــات 
مســتقلی خواهــد آمــد. آنچــه در اینجــا برای 
مــا اهمیت دارد این اســت که بدانیــم »زبان« 
یــک محصــول تکاملی زمینی اســت؛ چه در 
ســطح آماده ســازی قالــب زبانی بیولــوژی در 
وجــود انســان، و چــه در ســطح واژگان. هــر 
دوی این هــا به همــراه انســان از ســادگی بــه 
ــد، درســت مثــل  پیچیدگــی حرکــت می کنن
زبــان کــودک، در ابتــدای پیدایــش و ســپس 
ــان و  ــل زب ــئلۀ تکام ــش. مس ــل یافتن تکام
پیشــرفت تدریجــی آن، مســئله ای اســت کــه 
مباحــث و پژوهش هــای علــم زبان شناســی 
ــد و برخــی  ــاره اش اتفاق نظــر دارن ــد درب جدی
تحقیقــات قدیمی نیــز آن را تأیید می کنند.« 
ــر عــلاء ســالم، دفــاع از قــرآن، اشــکال  دکت
اول از مجموعــه اشــکالات زبانــی، ص 37.
ــاب  ــۀ کت ــا مطالع ]22[ شــبهات خــود را ب
»عقایــد اســلام« تألیــف ســید احمدالحســن 
رفــع کنیــد. بــرای آشــنایی بــا جایــگاه اخــلاق، 
کتــاب »خواســتگاه اخــلاق انســانی« اثــر دکتر 
توفیــق محمــد حســن مســرور را مطالعــه 
کنیــد. همــۀ کتاب هــای معرفی شــده در 
ایــن مقالــه را می توانیــد از کتابخانــه ســایت 

المهدیــون تهیــه کنیــد:

 
احمدالحســن،  ســید  ر.ک:   ]23[
متشــابهات، ج1، ســؤال 4 )شــبهۀ تجلــی 
داشــتن خداونــد متعــال در نجاســت ها؛ 
متشــابهات، ج4، پرســش 169 )تاریکی هــای 
ــت؟(. ــدام اس ــرآن ک ــده در ق ــه گانۀ یادش س
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